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 In an age where moral and social diversity is seen more than ever 

before and people face many challenges and daily stresses, spiritual 

health is suggested to the audience as an essential factor in 
maintaining balance and peace of mind. The moral virtues of the 

Prophet of Islam, Prophet Muhammad (pbuh), and Imam Ali (pbuh), 

not only in his time, but also in all periods of Islamic history, were 
recognized as clear and valuable guidelines for improving and 

strengthening the spiritual health of Islamic cultures and societies. 

have became. This article has analyzed the moral principles, 

behaviors, and decisions of those two dear ones with the aim of 
investigating the effect of the moral virtues and virtues of the 

Prophet of Islam and Imam Ali on spiritual health. In this regard, he 

first examined the concepts of ethics and spiritual health, and then, 
referring to historical and religious sources, concepts such as 

honesty, forgiveness, justice, humility, etc., which played key roles 

in the lives of those two leaders, were analyzed. Placed. In this way, 
the importance of observing these moral principles and their effect 

on the spiritual health of individuals and societies are examined and 

promoted, and finally, the exemplary role of these two great Islamic 

figures in improving the quality of human spiritual life is expressed. 
By adopting an analytical and comparative approach, this article 

tries to lead to results that provide a better understanding of the 

relationship between Islamic ethics, the titles of the Prophet and 
Imam Ali, and spiritual health. Most of the poets and writers have 

tried together to praise the Prophet's family by mixing their 

emotions and feelings and to present valuable works to the sacred 
space of the imams and their ultimate effort was to express their 

inner love in the form of present pure poems and words to the 

listeners, therefore, we can claim that the love and affection for these 

elders in our literature has a very ancient history and because these 
words arose from the depths of the hearts of loving people, they have 

an effect on the soul and psyche of the reader. It goes deep. 

Shahriar's poems are sometimes a bright and shining manifestation 
of the presence of religious greats such as great divine prophets and 

infallible imams (pbuh), and these themes play an essential role in 

the creation of the master's poems. Shahryar was a poet who loved 

his profession, whose poetry and words were a full-faced 
manifestation of the purity and purity of his existence and the true 

crystallization of his pure feelings. Check separately. 
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 91...  (ع)لیوحضرت ع یبزرگ اله امبرانیمناقب و محاسن پ یبررس      

 1399زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 یبزرگ اله امبرانیمناقب و محاسن پ یبررس

 یآن بر سلامت معنو ری)ع( و تاث یوحضرت عل
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 ایران. ،، شبستریآزاد اسلام
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  یصراط لایژ
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 ایران. ،بستر، شیاسلام
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 کیدهچ

و  شودیم دهید شیاز پ شیب یو اجتماع یکه تنوع اخلاق یدر عصر
روزمره روبرو هستند،  یهاها و استرسچالش یها با فراوانانسان

در حفظ تعادل و آرامش  یعامل اساس کیبه عنوان  یسلامت معنو
 ی. مناقب و محاسن اخلاقشودیم شنهادیافراد به مخاطبان پ یروح

)ع(، نه تنها در دوران  یاسلام، حضرت محمد )ص(، و امام عل امبریپ
 ییبه عنوان رهنمودها ،یاسلام خیتار اتیّخود، بلکه در تمام ط
ها و فرهنگ یسلامت معنو تیبهبود و تقو یشفاف و ارزشمند برا

مناقب  ریتاث یمقاله با هدف بررس نیاند. اشناخته شده یجوامع اسلام
به  ،یبر سلامت معنو یاسلام و امام عل امبریپ یو محاسن اخلاق

آن دو  یهایریگمیرفتارها، و تصم ،یاصول اخلاق لیو تحل هیتجز
اخلاق و  میمفاه یراستا، ابتدا به بررس نیپرداخته است. در ا زیعز

 ،ینیو د یخیپرداخته و سپس با استناد به منابع تار یسلامت معنو
 یهمچون صداقت، بخشش، عدالت، تواضع و... که در زندگ یمیمفاه

قرار  لیو تحل هیاند، مورد تجزداشته یدیکل یهادار نقشآن دو عهده
 ریو تأث یاصول اخلاق نیا تیرعا تیاهم ب،یترت نی. به ارندیگیم

و در  افتهیو ارتقاء  یافراد و جوامع بررس یآنها بر سلامت معنو
در ارتقاء  یبزرگ اسلام تیدو شخص نیا یینقش الگو ت،ینها
 یکردی. با اتخاذ روگرددیم انیب هاانسان یروح یزندگ تیفیک

منجر شود که  یجیمقاله تلاش دارد تا به نتا نیا ،یاسهیو مقا یلیتحل
و امام  امبریمناقب پ ،یاسلام اتیاخلاق انیماز ارتباط  یدرک بهتر

.    اکثر قریب به اتفاق شعرا و دیرا ارائه نما یو سلامت معنو ،یعل
به هم در آمیختن عواطف و احساسات  انویسندگان کوشیده اند تا ب

خود به مدح و منقبت خاندان نبوی پرداخته و آثار ارزشمندی را به 
یند و نهایت سعیشان این بوده ساحت مقدس ائمه اطهار تقدیم نما

است که عشق درونی خویش را در قالب اشعار و الفاظ ناب به 
که عشق و  مشنوندگان عرضه نمایند، بنابراین می توانیم ادعا کنی

بزرگان در ادبیات ما پیشینه ای بسیار کهن دارد و  نیمحبت به ا
ته چون این الفاظ از ژرفای درون و باطن انسان های عاشق برخاس
 اریاست، بر روح و روان خواننده تاثیری ژرف می گذارد. اشعار شهر

 امبرانیچون، پ ینیجلوه گاه پرنور و درخشان حضور بزرگان د
نقش  نیمضام نیباشد و ا ی)ع( ، م نیمعصوم ائمهو  یبزرگ اله

 یشاعر اریاشعار استاد را بر عهده دارند . شهر نشیدر آفر یاساس
و ستر  یتمام نما از پاک یابود که شعر و سخنش جلوه شهیعاشق پ

مقاله بر آن  نیاحساس نابش بود.در ا یقیوجود و تبلور حق یدگ
 امبریکه در مورد پ یاتی، اب اریشهر نیوز وانیتا در د میشد
 ی)ع(سروده شده را به صورت جداگانه بررس یعل  رمومنانیام
  .میینما
 

 .)ع( یوحضرت عل امبری، پ یسلامت معنو ار،ی: شهریدیکل کلمات
 

 08/04/1402تاریخ دریافت: 
 14/06/1402 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولhajizadeh@iaushab.ac.ir 

 مقدمه
شهریار همچون  ستاد  شعار ا سی، ا صفحات تاریخی ادبیات فار در 

آفرین، عشق و عرفان به چشم های بلند و شکوههایی از دوراننگاره
باییمی به زی ها  نه تن عار،  فا خورد. این اشععع یات خود اکت ها و غزل
ند، بلکه نمی که در پیش بردن هایی نیز برخاسعععتهاز پنجهکن ند  ا

در این مقاله، با  .کنندمفاهیم عمیق دینی و اخلاقی نقش آفرینی می
شهریار، نیاز به تجدید نظر در تاثیر مناقب و  ستاد  شعار ا تکیه بر ا
محاسععن اخلاقی پیامبر اسععلام و حضععرت علی بر سععلامت معنوی 

 کنیم.ها را احساس میانسان
هایی این استاد بزرگ، همچون بسترهایی پویا، ما را به دوراناشعار  

های اسعععلامی به عنوان یک سعععتون برند که اخلاقیات و ارزشمی
از شاعری که در اشعار خود  .انداصلی در زندگی انسان مطرح بوده

برداری کرده، ها و محاسععن اخلاقی پیامبر و امام علی بهرهاز جمال
چگونه این دو شععخصععیت مهم در تقویت و توانیم بیاموزیم که می

سلامت معنوی ما تأثیرگذار بوده شعار او مانند آینهارتقاء  ای اند. ا
نمایانگر نقاط مشترک و مفاهیم اسلامی و اخلاقی است که از آن 

در  .پردازدها میجا، این مقاله به تجزیه و تحلیل این تأثیرگذاری
ار، تلاش خواهیم کرد تا ادامه، با اسععتناد به اشعععار اسععتاد شععهری

هایی از نقاط ارتباطی بین مناقب و محاسعععن اخلاقی پیامبر و پرده
سلامت معنوی را برداریم و تاثیر آنها در فرهنگ  ضرت علی و  ح

 .و روحیه افراد را به نمایش بگذاریم

 به که است شاعرانی ازجمله شهریار محمدحسین معاصر دوره در
 جریانات باوجود شعععهریار. اسعععت پرداخته سعععراییمدیحه و دحم

سی  و دارد مذهبی شگردی خود دینی شعر در مختلف، ادبی و سیا
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  و همکاران  انیبخش  92

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

 هاانسعععان الگوی را مذهبی رهبران و یدین ارزانمب خود شععععر در
 . دهدمی قرار موردنظر هایآرمان به رسیدن برای
شمندترین روازاین  بمناق و ندی انبزرگ هب مربوط او مدحیات ارز
 مناصب ارباب درباره سلف شیوه به سراییه مدیحهب وی. تهاسآن
 دل از اتمدحی برجسعععته، ن شعععاعرای. داردن دانیچن هتوج اییدنی

 در اغلب ت،اوسعع یدرون اساحسعع بیانگر که را خود یبرخاسععته
شعار خود شورترین گفت توانمی و آورده ا  در شهریار غزلیات پر

( ع) بیتاهل شعععاعران زمرة در را ایشعععان که و هسعععت هائم مدح
 است. داده بیت قراراهل
 

در این مقاله، به بررسعععی تأثیر مناقب و محاسعععن اخلاقی پیامبر 
طالب وآله(، و حضعععرت علی بن ابیعلیهاللهصعععل )اسعععلام، محمد 

شعععود. اخلاق و السعععلام( بر سعععلامت معنوی پرداخته می)علیهما
اسلامی، در طول تاریخ رفتارهای ارزشمند این دو شخصیت بزرگ 

باعث تحولات اجتماعی، اخلاقی و معنوی در جوامع مختلف شععده 
 است. 

ی بررسعععی تأثیر این مناقب و کند تا به وسعععیلهاین مقاله تلاش می
محاسععن اخلاقی، ارتباط نزدیکی که بین اخلاق و سععلامت معنوی 

یده و نقش آن به تصعععویر کشععع عاد وجود دارد را  ها در تقویت اب
 .ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدف معنوی زندگی انسانمختل

فاهیم اخلاق و سعععلامت معنوی  به تبیین م تدا  عه، اب طال در این م
پرداخته و سپس مناقب و محاسن اخلاقی پیامبر و حضرت علی را 

 های مختلف مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. از دیدگاه
سن بر  سلامت معنوی افراد و سپس، اثرات مثبت این مناقب و محا

ثال به م یل قرار داده و  های واقعی از جوامع را مورد تجزیه و تحل
ته و نقش آن در افزایش تأثیر آن ندگی افراد پرداخ ند ز ها بر رو

سانی و ایجاد تعادل در -ایمان، اختلالات روحی سی، ارتباطات ان نف
له از طرف دیگر، در این مقا .زندگی معنوی را بررسی خواهیم کرد

ها مطرح شععده هایی که به این دیدگاهبه بررسععی انتقادات و چالش
یا  تأثیرات منفی  تا  ته و تلاش خواهیم کرد  اسعععت، نیز پرداخ

طور کامل ای که ممکن اسععت وجود داشععته باشععد، بهمحدودکننده
در نتیجه، این مقاله به  .مورد بررسععی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

زدیکی بین مناقب و محاسن اخلاقی پیامبر دنبال نشان دادن ارتباط ن
و حضرت علی با سلامت معنوی افراد و جوامع است و تلاش دارد 

 .تا اهمیت تربیت اخلاقی و روحانی در جامعه را برجسته کند
سیر، نقش آموزه سلامی که از طریق زندگی در این م های اخلاقی ا

جامعه،  اند، در ارتقاء انسععجامپیامبر و حضععرت علی منتقل شععده
ضوح دیده می سانیت، وجدان، عدالت، و همدلی به و شود. مناقب ان

به عنوان  یامبر اسعععلام  عالمین"پ به  ، "خاتم النبیین"و  "رحمت 
ضرت علی به عنوان  صیت و وارث حکمت"همچنین مناقب ح  "و

نظیر اخلاق و معنویت در دهنده اهمیت بینشععان "باب الحوائج"و 
 .هاستزندگی انسان

های جه به تحولات جهان امروز و مواجهه با فشععارها و تنشبا تو 
روانی و اجتماعی، نقش مناقب و اخلاقیات پیامبر و حضعععرت علی 
به عنوان راهکارهایی برای افزایش سعععلامت معنوی مخاطبان این 

صیت شخ ست. این آموزهاقدس  سیار مهم و مؤثر ا ها به عنوان ها، ب
گی، تقویت ارتباط با خداوند، و راهنمایی برای ایجاد تعادل در زند

 .گیرندتقویت ارتباطات انسانی در جامعه، مورد تأکید قرار می
توان به ایجاد حس امنیت، پایبندی به از جمله تأثیرات محوری می

اصول اخلاقی، تقویت ایمان، کاهش اضطراب و افزایش انگیزه ذکر 
پیامبر و  ی مناقبکرد. همچنین، تعالی اخلاقی و معنوی به وسعععیله

ضرت علی می سبت به دیگران، ح تواند به تعزیز احترام و محبت ن
 .تر انسانیت کمک کندحل تناقضات در جامعه، و توسعه عمیق
تر تأثیر مناقب و محاسععن در این سععیر، تلاش ما برای درک عمیق

های اخلاقی پیامبر و حضعععرت علی بر سعععلامت معنوی از تحلیل
ها ماعی نیز بهره خواهد برد. این تحلیلفرهنگی، روانشناختی، و اجت

کنند تا مفاهیمی چون احترام به دیگران، تسعععام ، به ما کمک می
اند، را عدالت، و مهربانی که در مناقب این دو پیشوای اسلامی آمده

 .ی ما تجربه کنیمتری در زندگی روزمرهها و تعهد عمیقبه تازگی
ی به اهم له  قا ناسعععی، این م بت بین از منظر روانشععع باط مث ت ارت
شاره می کند. افعال اخلاقی از اخلاقیات و سلامت روحی و روانی ا

ی افراد، اثرات قبیل کمک به نیازمندان، بخشععش، و احترام به همه
مثبت بر تقویت تشنجات مثبت و افزایش احساس رضایت داشته و 

همچنین،  .توانند به کاهش افسععردگی و اضععطراب کمک کنندمی
خلاقیات و محاسعععن این دو شعععخصعععیت باعث تقویت تطابق با ا

باطات انسعععانی و خلق یک جامعه ی پویا، معنوی و پیوسعععته ارت
توان به بهبود روابط شود. از طریق تداوم این ارتباطات مثبت، میمی

 .المللی کمک کردخانوادگی، اجتماعی و حتی بین
 

در  ها در جسععتجوی تعادل و آرامشهای کنونی که انسععاندر زمان
سی زندگی سا سلامت معنوی به عنوان یک راهکار ا ستند،  شان ه

برای بهبود کیفیت زندگی و روحیه فردی مورد توجه قرار گرفته 
اسععت. آیات قرآن کریم نیز به وضععوح به اهمیت وجود معنوی و 

سوره البقرة آمده است:  206آیه  .کنندرابطه انسان با آن اشاره می
صْلِحُونَوَإِذَا قِیلَ لهَُمْ لَ" سِدُوا فِی الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّماَ نَحْنُ مُ که به  "ا تفُْ

سان شوند که در زمین، ها توصیه میفرمایش خداوند در این آیه، ان
خشععونت و فسععاد ایجاد نکنند و به جای آن، به اصععول معنوی و 

شانارزش شند. این نکته ن سانی پایبند با ست که های ان دهنده این ا
رسعاند و ی نه تنها به فرد، بلکه به جامعه نیز نفع میسعلامت معنو

 28همچنین، آیه  .کندبه پیشعععرفت و تعادل اجتماعی کمک می
ظهَرََ الفَْسَادُ فِی الْبرَِّ وَالْبَحرِْ بمِاَ کَسَبَتْ أَیدِْی "سوره روم آمده است: 

َّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یرَْجِعُ ذُِیقهَُم بَعضَْ ال َّاسِ لِی یه،  "ونَالن که در این آ
اشاره به این دارد که فساد و بلایای جامعه نتیجه اعمال و تصمیمات 

دهد که در راسعتای دسعتیابی به انسعانی اسعت. این مفهوم نشعان می
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سععلامت معنوی، انسععان نیازمند توجه به اعمال و رفتارهای خود و 
 .تأمل در اثرات آنها در جامعه است

سلام ت معنوی و نقش آیات قرآنی در ایجاد در مسیر تبیین اهمیت 
لب و مفهومی می کاتی جا ند مورد بررسعععی قرار این آگاهی، ن توا

سععوره النسععاء اشععاره کرد:  13۷توان به آیه گیرد. از این جمله می
َّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کفَرَُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کفَرَُوا ثُمَّ ازْدَادُوا کفُرًْا لَّمْ " إنَِّ ال

بِیلاً یکَُنِ که در این آیه، تأکیدی به  "اللَّهُ لِیَغفْرَِ لهَُمْ وَلاَ لِیهَدِْیهَُمْ سعععَ
دهد که تکرار فرآیند ایمان و کفر در افراد اشتهاب دارد و نشان می

انسععان نیازمند یافتن راهی اسععتوار برای ترقی معنوی و روحی خود 
ند از طریق تلاش برای فهم عاسعععت. این راه معنوی می تر میقتوا

آیه  .مفاهیم دینی و تمرکز بر ارتقاء اخلاق و روحانیت ادامه یابد
شاره دارد:  28 الَّذِینَ آمَنُوا وتََطمْئَِنُّ "سوره الرعد نیز به این مفهوم ا

که معنای آن اسععت  "قُلُوبهُُم بذِِکرِْ اللَّهِ أَلاَ بذِِکرِْ اللَّهِ تَطمْئَِنُّ الْقُلُوبُ
یابد. این آیه به ند، دلها آرامش و آرامش میکه در ذکر و یاد خداو

تأثیر سعععلامت معنوی بر روحیه و آرامش  نه از  یک نمو عنوان 
شان می شاره دارد و ن سان ا دهد که ارتباط با بُعد معنوی زندگی، ان

 .شودبه عنوان منبعی برای تسکین و ترقی روحی شناخته می
یات قرآنی، می به این آ که سعععلامت  توان نتیجه گرفتبا توجه 

معنوی نه تنها به عنوان یک ابعاد فردی، بلکه به عنوان یک مؤلفه 
ست. در  سیار حائز اهمیت ا سی در بهبود جامعه و اجتماع نیز ب سا ا
به بررسعععی اهمیت سعععلامت معنوی در رونق افراد و  له،  این مقا
عادل خواهیم  جاد این آگاهی و ت یات قرآن در ای عه، و نقش آ جام

 .پرداخت
شخص میبا توج  سلامت ه به این نکات و آیات قرآنی، م شود که 

ست، بلکه  معنوی نه تنها به معنای تعالی روحی و روحانیت افراد ا
عه جام ماعی و  ای نیز دارد. از این رو، در طراحی تأثیرات اجت

ست های بهبود جامعه، توجه به تقویت بُعد معنوی ها و برنامهسیا
معنوی، از اهمیت بالایی برخوردار  و ارتقاء ارتباط انسععان با دنیای

اسععت. در این مقاله، نقش آیات قرآنی در ایجاد این نگرش و مفهوم 
سلامت معنوی به عنوان یک  سی خواهیم کرد و به اهمیت  را برر
عامل کلیدی در سععععادت و خوشعععبختی فردی و اجتماعی خواهیم 

 .پرداخت
ست که به تد سلامت ا ریج در سلامت معنوی یکی از ابعاد کلان 

های اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. از دیدگاه دهه
سنتی، سلامت به معنای عدم وجود بیماری و ناتوانی جسمانی است، 

های نوین، این مفهوم گسعععترش یافته و به فرآیندهای اما در دیدگاه
جسععمانی، روانی و اجتماعی برای داشععتن یک زندگی بهتر و کامل 

به عبارت دیگر، سعععلامت معنوی به وضععععیت کند. اشعععاره می
هماهنگی و تعادل بین جوانب مختلف زندگی انسان، از جمله ابعاد 

های در زمان .روحانی، اخلاقی، اجتماعی و روانشناختی اشاره دارد
بال اخیر، اسعععترس ها و فشعععارهای روزمره زندگی، افراد را به دن

بهبود روحیه  جستجوی راهکارهایی برای افزایش کیفیت زندگی و
یت، خود می مل، معنو تأ فاهیمی همچون  یل، م به همین دل ند.  ک

عاد بی با اب باط  نادار و ارت به عنوان اجزای وجود مع یان وجود،  پا
کنند تا به سعععوی یک حالت سعععلامت معنوی، به مردم کمک می

 .یافته و احساس رضایتمندی از زندگی پیش بروندتعادل
 

شعار شأت شهریار دین  ا شیع مذهب از تهگرف ن  فاخر ارزشهاى و ت
 است داده تطبیق خود جامعه امور با را دین  افکار وى بود. اسلام 

 و کردمی سععتایش را آنان و بود( ع) بیت اهل محب  ّو ودوسععتدار
ست بیش سرودن با و ستودمی صیده و غزل از بی  حدود شامل که ق

صد شد،می( ع) بیت اهل مدح در بیت هفت شیع در با  شهرت جهان 
 بیان و وصعععف در اشععععارى به توانمی اشععععار این جمله از. یافت

نمود که  پیامبران و امامان اشاره پسندیده و نیکو و اخلاق خصلتها
 پردازیم:ها میدر زیر به بررسی این شخصیت

 
 اکرم )ص( نبیّ

سان کامل، نخستین و بهترین مخلوق آفرینش، برجسته ترین نمونه ان
به وجودی در جهان امکان حضعععرت دارای برترین و  والاترین رت

ص( اسععت، محمد معین در فرهنگ فارسععی در خصععوص ) محمدّ
 پیامبر اکرم چنین نوشته:

هاَشعِم بن عبد مناف بْنالمُطَّلِب  عَبدْبْنأَبُوالْقاَسعِم مُحمَدَّ بْن عَبدْ الله »
 پیامبران الهی است که سلسلهدر  آخرین پیامبر مکنی به ابوالقاسم،

 (1« )اش قرآن مجید است.نام کتاب الهی
وی این چنین  های تولددرکتاب تاریخ پیامبر اسععلام درباره نشععانه

سید » آمده: شگرفی به ظهور ر سول خدا اتفاقات  در هنگام میلادر
ها ایوان کسععری لرزید و سععیزده یا چهارده کنگره آن از جمله آن

ساوه فر شکده فارس خاموشفرو ریخت، دریاچه  ست، آت ش و  و ن
 (2) «ها تخریب گشتندبت

 تجدیدکنندهو  دهنده قرآنتحویل به اعتقاد مسعععلمانان پیامبر الهی
سیاستمدار، رئیس  یکتاپرستی آیین است. او همچنین به عنوان یک 

گر، گذار، اصععلاحپرداز دینی، خطیب، قانوندولت، بازرگان، نظریه
برای مسععلمانان و پیروان برخی ادیان، مأمور تعلیم  فرمانده جنگی،

بین  در رود وشععمار مییا همان خدای مسععلمانان به الله هایفرمان
 ست. ا رسول الله ب بهآنها ملقّ

نخسععتین شععاعر مسععلمانی که قصععایدی در نعت رسععول اکرم )ص( 
شاعر النبی معروف گشته  ست، حسان بن ثابت بود که به  سروده ا

شاعر سته اندتنها بر بود و  ان فارسی زبان که پس از حیات پیامبرزی
خلوص نیت و صعععفای باطن خود بی آنکه هیج اجر و مزدی  یپایه

در میان باشعععد به سعععتایشعععگری نعت خواجه کائنات پرداخته و 
شت معنوی خود را شاهکارهای جاودانه شم دا ای ایجاد کرده و چ

ز ایشان باشد را از آن حضرت که هماناشفاعت و دستگیری پیامبر ا
 اند.همواره در اشعار خود دانسته

سیشاعران در آثار  صوّفار شعرای مت سته در ابتدای گوی و  ف، پیو
لی و حکایات ی با مضعععامین حماسعععی، عرفانی، تغزّخطّ هایدیوان

ر های منظوم و منثور و مصوّ در سرآغاز بسیاری از نسخهو اخلاقی 
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  و همکاران  انیبخش  94

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

د و معراج او ضععمن مّشععاعران مدح و سععتایش خداوند و نعت مح
د وچنانکه از شعععوبرشعععمردن فضعععائل و معجزات او ملاحظه می

سی با جزء جزء  شعر پار شهریار  ست،  ستندات تاریخی معلوم ا م
مقامات طریق و سیر و سلوک عرفانی آشنا بوده است. بنا به روایت 

سادگی و زیبایی» دقیق شهریار در تهران  «کتاب به همین  زمانی که 
شت ا سالاقامت دا در مجالس احضار ارواح  1309تا  130۷های ز 

شکیل می سط مرحوم دکتر ثقفی ت شرکت میکه تو کرد و بنا شد، 
شفیات وی در آن مجالس  به نقل آن کتاب از جراید آن روزگار، ک

ست و همین مجالس مقدمه شود برای ای مینقل خاصّ و عامّ بوده ا
نویسد: مذکور می ورود وی به جرگه اهل فقر و درویشی، در کتاب

شععود و سععیر و داخل جرگه فقر و درویشععی می 1319در سععال »
کند و در این طریق به سعععلوک این مرحله را به سعععرعت طی می

شد خرقه قدری پیش می شد قرار  ستور پیر مر سب د رود که برح
 (3« )بگیرد و جانشین پیر شود.

س  شهریار ملک  خن که با دقایق و ظرایف همة عرفا و به تبع آنها 
ای به خاتم سیر و سلوک به خوبی آشنا بوده و ارادت خاصّ و ویژه

ص( داشته و نگاه آنان به پیامبر خاتم و کاری ) انبیا، محمدّ مصطفی
که وی در میان نسل بشریّت انجام داد، برای ایشان الگو و سرمشق 

 باشد.برای دین و دنیاشان می
سلمانان جامعة صدر در ریارشه نزد در( ص) اکرم نبی  دارد قرار م
 و اسععلام مختلف امور صععحابه سععایر و( ع) علی امام یاری به که

 از اسععتفاده با خود اشعععار در شععهریار. دارد عهده بر را مسععلمین
 سیاسی رخدادهای و تاریخی اشارات و تلمیحات شاعرانه، هایبیان
 اسلام، صدر هوای و حال کردن زنده ضمن( ص) اکرم نبی مذهبی و

شقانه طور به غزوات، و نبردها معراج، یادآوری ستالژیک، و عا  نو
 همچنین. کندمی بیعت تجدید کامل انسععان و راسععتین پیامبر آن با

 ها،کوشععش بر ،(ص) اکرم پیامبر سععخنان کردن داخل با شععهریار
 سععلمان ،(ع) علی نظیر ایشععان گرامی یاران هایتلاش و هارشععادت
 اسعلام دین اهداف پیشعبرد و تداوم جهت در شعیحب بلال فارسعی،
 مثبت اثرگذاری و تاریخی وقایع ذکر ضمن شهریار. گذاردمی صحه
شری، عقول بر ستفاده با ب ستفاده و هنری و زبانی تمهیدات از ا  از ا

صاویر سات بر آمیز، ابهام و شاعرانه ت  و مخاطبان عواطف و احسا
شد تأثیرگذار خوانندگانش سان آن از پیروی رد را آنان و با  هایان

 .نماید ترغیب و تشویق والامقام
لذا بیشترین و بهترین اوصاف را در دیوان شهریار از میان معصومین، 

سبت به مقام پیامبر خاتم )ص( می صدای ن توان دید. وی در مثنوی 
و حضعرت محمدّرا که  خدا درباره مکتب پیامبران موسعی، عیسعی

عمق تعلّقات دینی و توجهّات  شععمارد،دین اسععلام برترین دین بر می
مذهبی خانواده و نیز شخصی استاد به حدّی است که عشق به ائمه 

ع( در بسیاری از اشعارش عیناً هویداست و جالب اینکه این ) اطهار
ارادت را به شععکلی زیبا در همان آغازین بخش از دیوان وی بعد از 

با عنوان  با  جات در شععععری زی نا یام محمد»م یامبر د« ق عت پ ر ن
شهریار از خاتم انبیا با عناوینی می ست، آنجا که  ش توان به نظاره ن

کسععی که تنها فرشععته عرش »، «دار سععتون عرش الهینگه»از قبیل 
و معجزه قرآن « تواند برسد)جبرئیل( آشیان وحی الهی به بامش می

نامد، چنین داد سخن می« منشوری آسمانی برای نقش مهر نبوّت»را 
 دهد:و به امام زمانش هدیه می داده

رش خدا قائم از قیام سعععتون ع
 محمدّ

 کشععدیببین که سععر به کجا م
 ام محمدّمق

 آشعععیان عرش فرشعععته به جز
 الهی وحی

ام پرنده پر نتواند زدن به ب
 حمدّم

 انیآسعععم منشعععور هکارنام به
 قرآن

ام که نقش مهُر نبوت بود به ن
 حمدّم

شت رفرف معسوار  راج درنَوَ
 سماوات

سیان  صف قدُ صف به  سرود 
 سلام محمدّ

                                                               (4) 
های زندگی پیامبر یکی از شععگفت انگیز ترین و زیباترین صععحنه

سوره نجم ب سوره تکویر و  سرا،  سوره ا ست که در  ه معراج وی ه
صراحت در آن یاد شده است. احادیث متواتری هم از سوی علمای 
فریقین در کتب کلام و حدیث و تفاسععیرقرآن مجید روایت شععده 
صل رویداد بطور اجماع متف القول  سته هم از منابع ا ست و دو د ا

ص( ) هسععتند. خلاصععه مفسععران درباره معراج اینسععت که پیامبر
صی توسعط جبرئیل بر براق از مسعجدالحرام  )مکه( به مسعجد الاق

بیت المقدس( رفته و از آنجا به سیر در آسمانها کشیده می شودکه )
جبرئیل تا آسمان هفتم همراه پیامبر بوده ولی  در این مسیر آسمانی،

سدره  از این به بعد اجازه حضور راندارد آنگاه پیامبر به تنهایی از 
این بیت اشاره به شود. المنتهی گذشته و به مقام قرب الهی داخل می

معراج پیامبر )ص( دارد که در مرحله پنجم بر مرکب سععبز رنگ 
که از سدره المنتهی تا قاب قوسین می رودکه  شود.رفرف سوار می

چه بسا سوار شدن پیامبر بر این مرکب به خاطرعظمت و کرامت 
 خُضعْرٍ رَفرْفٍَمتُکَّئِینَ عَلَی »وی هسعت. رفرف در قرآن چنین آمده: 

انٍ: بر بالش بْقرَِیوَعَ «  زنند.های زیبا تکیه میهای سععبز و فرشحسِععَ
 (۷6)الرحمن/

سپس مرا تا زیر عرش بالا بردند و »فرمایند: ص( می) و پیامبر اکرم
سپس رفرف سبز رنگ به من نزدیک شد و رفرف به اذن خدا مرا 

 «بسوی پروردگارم بالا برد تا اینکه نزدیک خدا شدم.
                                                                          (5) 

  بود گسعععیخععت هرچععه زمععان وگریخععت هر چععه مکععان

 رون بعععیعععند او زنعععگ کعععاروان قعععاذان مسعععععجععع

 نوشیدارد این می نامت نمار صب  قیخ

  که عرش و فرش به هم دوخت زیر گام محمد   

 د دای را چه نفوذیست در کلام محمّخ

 ام محمدّود به جابدیت بة لوکه ج

یکی از آثار شعب معراج، شعفاعت گناهان امّت اسعلام توسعط نبی 
ست در اکرم )ص( می صطفی نقل ا شد هم چنان که از حضرت م با

بار خدایا شمار امّت » اند:باری تعالی فرمودهشب معراج خطاب به 
خدا گفت: چرا؟ گفتم تا تشعععویر در من  درقیامت سعععوی من کن.
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خورند نه در تو، جواب آمدکه یا محمد هر چند رسععول کریمی و 
نه الرحم الراحمینی، گر گناهان امّت را در قامت  رئوف و رحیمی

یشان من مطّلع باشم و ببینی از ایشان تبرّا کنی. آن به که برگناهان ا
سد و بس.  شان را فرا ر ست که گناهان ای بس زیر که رحمت من ا

جت بخوانی هم تو را حا یب  لیکن چون این  از این مراد بی نصععع
شفاعت از تو و رحمت  شفاعت دهم،  نکنم، تو را در گناهان امّت 
از من تا گناهان امّت تو میان شعععفاعت تو و رحمت من آمرزیده 

یا حبیب، من هفت کرامت به جای تو و  را گفتم گردد. آن گه
 (6)                «امّت تو بکردم که هرگز به هیج پیامبری نکردم.

 از و شععفاعتش را الامم شععفیع را( )ص محمدّ هم حضععرت شععهریار
اسعععت  (ص) محمدّ کرامت و سعععخاوت که نشعععانة هاامتّ تمامی
 :داندمی
 باب گشود ایتده شاهراه به

 شفاعت
 عام بار و بین کرم خوان صلای
 (ص) محمدّ

ستند، وی غلامش هستی تمام )ع( که علی و در این بیت حضرت  ه
 :داندمی محمدّ غلام را

 غلام مکانش و کون که علی
 شه همان لیب گوشند به حلقه
 اسلام اول رنق و ردانم

 من گفت فخرکنان نه مگر
 شیر نه گرم( صمحمدّ ) غلام
 محمدّ کنام در گشته خدا

 (ص)
ص( ) وخاموشععی آتش دوزر را از برکت شععفاعت حضععرت محمد

 ید:گودانسته و می
 در که بس این حرمتش ریمح

 محشر شفاعت
 احترام به دوزر آتش بمیرد

 ص(.) محمدّ
شععهریار با وعده دادن بهشععت و راه رسععیدن به آن را زیر سععایه 

بیند که محمد )ص( واسععطه میان امّت و جنتّ حضععرت محمد می
 است:

 و است بهشت هوای گرت
 طوبا و کوثر حوض

 مستدام ممدود سایة به بیا
 (ص) محمدّ

تا  یا را بر خود حرام کرده  شعععهریار گوید: محمدّ )ص( راحتی دن
امتّش به عزّت در دنیای آخرت برسعند و باسعرودن این اشععار مهر 

 تائید بر این موضوع می زند:
ت زت عقبا حلال امّسریر ع

 او باد
ل اذان صب  عراقش صلای قت

 علی بین

پیک الهی چگونه  امپی
 ن قومآبشنود 

ور ال کبه رغم فتنه دجّ
 ا باشباطن م

رام ه بود راحت دنیای دون حک
 (د )صمحمّ

از شام وای زینب کبری نمن
 ( د )صمحمّ

که پنبه کرده به گوش دل از 
 ( د )صپیام محمّ

ه وحش و طیرشود رام با مرام ک
 (.محمدّ )ص

کند که این کرامات کند به کرامات پیامبر میشعععهریار اشعععاره می
عبارت است از هم سخنی با حیوانات که علاوه بر حضرت سلیمان 

های شعر فارسی از سنایی تا شیخ )ع( بر اساس شواهدی که از مثنوی
شته اندش ستری اذعان دا شب هم بوده ( امل حال نبی اکرم )صمحمود 

هم برخلاف میل مخالفان دجاّل صعععفت، که حیوانات  اسعععت و
 شوند.وحشی و پرندگان به خواست حضرت محمد )ص( هم رام می

 هععنععوز جععلععوه نععداده اسعععععت نععور خععود بععه تععمععامععی

 دهکشعععععیعع ل مععحععمععد )ص( اسعععععت وآقععیععام قععائععم 

 ی دیدی استقامت اسلامبه ذوالفقار عل
 سد شهریار در دو جهان کسبه کام دل نر

 ( د )صمّخدا به جلوه کند نور خود تمام مح

 ( د )صام محمّه قهر صاعقه شمشیر انتقب

 (د )صبین قوام محمّبه قامت قائم کنون ب
 ( مگر خدا دو جهان را کند به کام محمد )ص

را در گرو رضعععایت  ن در دو جهاندر این بیت رسعععتگاری آدمیا
 داند.حضرت محمدّ )ص( از اهل عالم می

را که استاد شهریار در روز تجلیل وی بع از باز گشتن « تجلیل»غزل 
ای شعاعرانه اسعت و مجالی به تبریز سعروده که در اصعل شعکوائیه

کوتاه برای ابراز همدردی شععهریار با پیامبر خاتم )ص( و مصععایبی 
 باشد:میکه بر وی گذشت 

لیععل  ج ت لوه کععه  ج ننععدیماز مععا چععه جععای   ک
مگر   ی گععذشعععتععه داشععععتهععامجععادلععهنقصعععی 
 ل مععورچععه کععردنععد زیععر پععاییععک روز پععیعع

 

 کنندیما به کدام تجزیه تحلیل ت 
 کنندله تکمیل میدکاکنونش از مجا

 کنندروز نیز مورچه را پیل میام
. 

اش اسععت که در درباره یات یاد آور ماجرای اصععحاب فیلو این اب
 چنین آمده است:

 أَلَمْ ترََ کیفَ فَعلََ رَبُّک بِأَصْحاَبِ الفِْیلِ أَلَمْ یجْعلَْ کیدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ»
لَ عَلَیهِمْ طَیرًا أَباَبِیلَ جِّیلٍ وَأَرْسعععَ یا ندیدی ؛ آترَْمِیهِمْ بِحِجاَرَةٍ مِنْ سعععِ

فیل سعععواران )لشعععگر ابرهه که برای نابودی کعبه پروردگارت با 
آیا نقشععه آنها را در ضععلالت و تباهی قرار  !آمده بودند( چه کرد؟

تاد نداد؟ گانی را گروه گروه فرسععع ند ها پر با  .و بر سعععر آن که 
 (1-4)فیل/ «دادند.می قرار هدف را آنان کوچکی هایسنگ

طبس و شکست  ای تاریخی به اصحاب فیل و حادثهشهریار با اشاره
بار متجاوزان و تبلور قدرت الهی و همسععانی آن با شععکسععت خفت

ستقیم و  شکلی غیرم سمان، به  ستور الهی پرندگان آ سپاه ابرهه با د
گونه، این چنین یادی از مصائب نبیّ اکرم )ص( در آن حوادث تلمی 
 کند:می
 

اصحاب فیل دیده و سجیل 
 در طبس

ر ولبشر انگار دا آدم ابب 
 سجود

پروای طور و طیر ابابیل  
 کنندمی

یل زازعزای ع ،کلَمَ زّع
 کنندمی
                                                                   (۷) 

که اسععتقبالی اسععت از غزل خواجة « جلوة جاودانی»و باز در غزل 
 شیرازبامطلع:

آمد و رخساره یمدوش 
تا کجا باز دل غمزده ای   افروخته بودبر 

 (8) سوخته بود
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  و همکاران  انیبخش  96

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

ص( ) شهریار با ابیاتی سراپا تعظیم در برابر جلال و شکوه نبیّ اکرم
 کند:از شب معراج آن فخر کائنات چنین یاد می

قه ابرو از شعشه چون صاع
ی آفرینش به یک ودشمشیری ب
 شدازی و سمة تزخ

وة ن جلز همیقل را نیع
 اویدانیج

عشق بودش به سر این تاج و 
 به دوش این تشریف

د الاقصی زد و شیهه از مسج
 ت المعموربی
ه ا کرده بوله رهاو که بیغ

 زاغ و کرکس
ه یکجا نان باخت کخود چ

 به خدایی پرداخت
ه ی شکسته هماهدله گر چ

 شق، ولیسرم

که به روی مه و خورشید  
ز ازل تا ک فلک آخته بود

 دش نغمة ننواخته بوداب
ج نایافته و گوهر گن

 ودنشناخته ب
ته در پای دل کانچه اندوخ
 ته بودانداخ

توسن عشق که تا عرش 
 اخته بودبرین ت

رش یکی ر کنگرة عاز ب
 اخته بودف

دل از نوش جانش که 
سر  دغدغه پرداخته بود

ن عاشق خط دلبری ای
 اخته بوددلب

(9) 
که « لَو لاک لماّ خَلقَتَ الافلاک»این بیت اشعععاره دارد به حدیث: 

می ن لق  خ فلاک  بود، ا ن بر  م پیععا گر                                                        .                                                        شععععدنععد.ا
                                                                                  .(10) 

خداوند در قرآن کریم بطور صری  در آیه اول سوره اسرا به شب  .
بْحاَنَ ا»کند: معراج پیامبر اشعععاره می رَی بِعَبدْهِِ لَیلاً مِنَ سعععُ لَّذِی أَسعععْ

ی الَّذِی باَرَکناَ حَوْلَهُ لِنرُِیهُ مِنْ  جدِِ الْأَقْصععَ جدِِ الْحرََامِ إِلَی المْسَععْ المْسَععْ
یرُ مِیعُ الْبَصععِ را  اشبندهکه ی ه اسععت آن خدایمنزّ: آیاتِناَ إِنَّهُ هُوَ السععَّ

پیرامون آن شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که 
شانهسیر داد تا از  ایمدادهرا برکت  خود به او بنمایانیم که او  هاین

 (1)اسرا/« همان شنوای بیناست
 
 کشد:امی چه زیبا این سفر روحانی خاتم الانبیا رابه تصویر میظو ن

 دان راه که همره نبودرفت ب
هرکه جز او بر در آن راز  

 ماند
 

این قدمش زان قدم آگه  
 نبود

وهم از آمیزش خود باز 
 ماند

 (11) 
علاقة وافر و ذاتی شهریار به نبی اکرم )ص( « مهمان عرش»در شعر 

شاره  شتری به معراج محمد )ص( ا صراحت بی ست و با  شده ا بیان 
 نموده است.

وع آیت والشمس در ای طل
 ای توسیم
همان راج و مدعوت مع
 رش کبریاع

 
 
 
 

طوّر وصف سینة ورة والس
 ای تو سین

بوالعجب تشریف سلطانی 
ای زیر پ است بر بالای تو

چید عرش و وه که درپی
 فرش در یک چشمزد

ون و مکان پیمای رفرف ک
 تو

ص( در آن ) و در ادامه شععععر از عجز جبرئیل از همراهی نبی اکرم
 د:رانشب خاص چنین سخن می

شعععهسعععوار ذی القرن، آن 
 شاهباز دست غیب

بی در رکععاب   عقععا چون 
 موکب والای تو.

شاره به این واقعه و با در نظر گرفتن تمام این دیدگاهها  شهریار با ا
باشعععد به و با توجه به اینکه خود شعععهریار نیز از زمره عرفا می

شاره کرده سفر  همراهی جبرئیل با پیامبر ا و از باز ماندن او از این 
شاره می شاره در آسمان هفتم ا کند و به مقام والای نبیّ اکرم )ص( ا

که حتّی فرشعععته قرب خدا  کرده که به قرب الهی رسعععیده اسعععت
ندارد، جازه ورود  یل( نیز دیگر ا یت بی )جبرئ یار هر این ب اخت

 خواننده شعععر و شععخص ادب دوسععتی را به یاد این ابیات فاخر و
 گوید:اندازد که میزیبای مولانا در دفتر چهارم مثنوی می

چون گذشت احمد ز 
 سدره و مرصدش

ر اندر ین بپفت او را هگ 
 مپی

ا ای باز گفت او را بی
 سوزردهپ
رون زین حد ای گفت بی

 فر منخوش
 

ام جبرئیل و از وز مق 
 حدش
ن حریف تو گفت رو رو م
 منی

ستم اوج خود نرفتمن ب
 هنوز

 م پری بسوزد پر منر زنگ
              (12) 
 

رسععد در معراج حضععرت محمدّ )ص( چون به نهایت سععیر خود می
 (13) کند. جبرئیل از همراهی با رسول خدا عذر خواهی می

 ی به این موضوع چنین اشاره شده است:در دیباچه بوستان سعد
 فروغ تجلّی بسوزد پرم اگر یک سر موی برتر پرم          

                                                           (14) 
در حقیقت تفسیر و توصیفی شاعرانه از حدیث معراج است؛ آنجا 

دْرَةِ المُْنتْهََی فاَنتْهََی إِلَی الْحُجُبِ فَقاَلَ لمََّا بَلغََ إِلَی ف»فرماید: که می سعععِ
سُولَ اللَّهِ لَیسَْ لِی أنَْ أَجُوزَ هذََا المْکَاَنَ وَ لَوْ دَنوَتُْ  جَبرْئَِیلُ تَقدََّمْ یاَ رَ

؛ چون پیامبر خدا به سععدره المنتهی نائل شععد، پس أَنْمُلةًَ لاَحتْرََقْتُ
سید و آن گاه جبرئیلحجاب سول خدا پیش رو  هایی ر گفت: ای ر

شت  سعزوار نیسعت که من بر این جا گذر کنم و اگر یک بند انگ
 (15)  «.تر شوم خواهم سوخت.نزدیک

ف در بحارالانوار، این حدیث به اشععکال و صععدور و تعبیرات مختل
شعشعم به تفصعیل و تفسعیر ذکر شعده اسعت. الحق  از جز 33باب 

شععهریار برای بزرگانی چون سععنایی، نظامی و مولانا در یاد کرد و 
توصیف از شخصیّت اول جهان اسلام و پیامبر خاتم خلف صالحی 

 است.
صاف نبیّ اکرم )ص( در دیوانش، به  شهریار در یادکرد از او ستاد  ا

کندو با تعریض به ق القمر یا معجزة شععق القمر اشععاره میواقعة شعع
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اند، در بیتی چنین زیبا که منکر شقّ القمر در طول تاریخ بودهکسانی
 گوید:می

به رغم منکر شقّ القمر 
 ز زلف و رر آن ماه

 

به روز روشنت آورده  
 آفتاب شکسته

              (16) 
 فرمایند:مورد چنین میحکیم سنایی در این 

آن بنان کو میان چو ماه 
 زدی

ردی میان ماه ضرب ک
 تمام
 

 زدی سیاهی دم از خامه ک 
کی شدی بار گیر خامه 

 خام
       (1۷) 

که سلوک و معراجی به « فیض قدسی»و در غزلی عارفانه با عنوان 
شاعران دارد، باز طایر خیال و  سمان  سمت و آ شهریار به  صف  و

 گوید:شود و میسوی پیامبر و معراجش متمایل می
طایر شوقی به رویای 
 شبانگاهی پر افشان 

کشانی از مکارم که
 موکب شاهانة وی

وزخدایان سخن با من چه 
 استقبال شایان

 

در هوای رفرفِ معراج  
 عرش کبریایی

ر جمالی در کمال دلبری ه
 و دلربایی
نظامی  خواجه گاهی با

 گاه سعدی با سنایی
 

چنانکه معلوم شععد، اوصععاف جمیل و افعال سععراپا حکمت آمیز 
ص( همواره و در همه حال در خاطر شععهریار بوده و ) پیامبر خاتم

 تر به وصف آن همه همت گماشته است.به زیبایی هر چه تمام
هار و انبیای صعععاحب کتاب به ائمه اط شعععهریار با همة ارادتی که

که قرآن از آن یامبران الهی  باً از اکثر پ یادی کرده دارد، تقری ها 
پایی در دیوان وی نیز هسعععت، ولی برای معراج نبیّ اکرم ص( ) رد

 گوید:اشعاری را با عشق و علاقه از ته دل می
به راه مسجد الاقصی 
به  گرفت از کاروانی آب

مسجد قالبش روحی و 
ة راز قبف شد عقلی و الهی

 ر بال افشانکیهان اعظم چت

هنوزش قالب تن بود و  
به  محتاج سقایت بود
 مبدأمعراجی بپیچید آنچه 

مان ه بود و غایت بود
طاووس عِلیّینِ قدُّوسی 

 روایت بود.
ط که م یک او  یث داشعععت، ن حد باب قرآن و  عات عمیقی در  ال

دانسععت که انبیا، نور واحدند و با علم به این نکته اسععت که در می
 گوید:خطاب به وی می« پیام به انشتین»شعر 

 انشتن پا فراتر نه جهانِ عقل هم طی کن
 کنار هم ببین موسی و عیسی و محمدّ را
 کلید عشق را بردار و حلّ این معماّ کن

 ر شد از زبان علم این قفل کهن وا کنوگ

پدرش را پس از مرگ می نه  قا یایی صعععاد با او در رؤ باز  ند و  بی
سّک به معراج و نور محمدی ص( دیدار با پدرش در خواب را ) تم

 کشد:ر میچنین به تصوی
 پععععدرم خععععدا بععععیععععامععععرز مکععععمکعععع

 چعععون بعععال معَععلعَععک ععععبعععایعععش افشعععععان
 شععععععود سععععععرازیععععریهععععمععععوه وز کعععع

 

 دیدم سر کوه رُسته چون کاج 
 ه سر تاجار سیادتش بدست
 ون نور محمدی ز معراج چ

 

نور محمدّی، تعبیری اسععت زیبا و شععاعرانه که شععهریار دلنوازی و 
شنایی بخ شدن رو سرازیر  سر کوه را به  شی پایین آمدن پدرش از 

 کند.ص( در هنگام معراج تشبیه می) نور از وجود محمد
که در دیوانش « سنفونی کوهستان»شهریار در شعر زیبایی با عنوان 

هم نامیده شعده اسعت، به نورانیت جمال و « شعب و کوه»با عنوان 
پیامبر که گویی ذات نبی اکرم، نزول قرآن که آن نوری در سعععینة 
ست، بدین شهریار ا شه پیش چشم و در خاطر  شاعرانه و همی سان 

 گوید:زیبا اشاره کرده و می

یات علا که بر تشعععرفّ نبی اکرمدر این اب به ردای ( ص) وه بر این
جای قرآن در سعینه حضعرت محمدّ و سعجده رسعالت و نزول یک

ست، از  شاره کرده ا ستن ا شانه احترام و پیمان ب جبرئیل بر وی به ن
صافی زیبا مثل:  سالت»پیامبر با او سخیر کننده اقلیم »و « سلطان ر ت

ست. هم خاتم انبیایی و « شفاعت سلطنت بر انبیا و هم یاد کرده ا
شفیع مُلک و مَلَک و عالمیان بودنش که هر دو مورد درشان رسول 

سرا سوره ا شد.می اکرم )ص( بودند. چنانکه خداوند در   فرماید: با
اَمًا  ُّک مَق َک رَب ی أنَْ یبْعَث َک عسَعععَ ةًَ ل اَفِل ِهِ ن َّدْ ب یلِ فتَهََج وَمِنَ اللَّ

 یابدار تا برای تو ]به منزله[ نافلهو پاسی از شب را زنده ؛  مَحمُْودًا

 راّار حمصطفی دیده به غ
 ام ملکوتلوه بدر افق ج

شتی چون طاوسی دید به
 برق

سر فرا گوش نبی داشت 
 سروش

 دو قرآن راود باز بنمب
 رافراشته دیدر بوتختی از ن

ه رفت سلطان رسالت ب
 رسری
ة لک از صفّدید روح و م

 عرش
ه شهادت خم ملکش سر ب

 کرد
ا دارد هن نادرهشب از ای

 یاد

 نی غرّاالی و جبیه جمب 
د رئیل است و محمّجب

 مبهوت
 ا شرقرفته ترب گافق غ
اوات سمواندش اسرار خ

 به گوش
آن  زیآوت در گوش دلگف

 را
 راداشته دیداه فاجی از مت
 اعت تسخیررده اقلیم شفک

نان کصف به صف سجده 
 تا بر فرش

ده که با آدم ان سجاین هم
 کرد

روم امحرم و محن ،روح
 دامب
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  و همکاران  انیبخش  98

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

( ۷9اسرا/) .باشد امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند
که پیامبر در آن برای ( مقام محمود) این آیه نشععانگر مقامی اسععت

 کند.امتّش شفاعت می
مجالی « میلاد مسعععود ختمی مرتبت»مثنوی بسععیار زیبا و دلنشععین 
ا بار دیگر در میدان اوصععاف آن خاتم اسععت فرار برای شععهریار ت

پیامبران، این بار در خصعععوص قدم نهادنش به این جهان، اسعععب و 
گوید که توسععن سععخن را به جولان درآورد و سععخن از زمانی می

شیده بود و جهان عرب در منازعات  سر ک شولای ظلمت بر  جهان 
رخاتم، میان دو امپراطوری ایران و روم سرگردان بود و با تولدّ پیامب

بدیل از خلقت زمین و زمان رقم خورد و هستی رنگ ای بیصفحه
 نشاط و شادمانی به خود گرفت.

صومان  شعر، پیامبر اکرم )ص( را مبدأ نور دیگر مع شهریار در این 
با عنوان میلاد ختمی و خلاصعععة آفرینش می ند و در مثنوی  خوا

یل  با اوصعععافی از قب بت وی را  ی»مرت اوج »، «ادارندة نور همة انب
عقل »، «صععاحب جسععم خاکی و جانی از نور پاک»، «معراج کبریا

، «مبدأ نور چهارده معصععوم»، «ختم رُسععل»، «اشععرف انبیا»، «کلّ
ست»، «خاتم النبیین» سش مکارم الاخلاق ا ، «صاحب دینی که در
 گوید:کند و مییاد می« نور دو عین»و « رحمت عالمین»

 نور انبیا با اوست همه
از خاک و  جسمش
 ی و مدنیمکّ

ل ی ست، عقزاد روز نب
 کل

 
 

اوج معراج کبریا با 
 جانش از نورِاوست 
 غنیذات ِ پاکِ

تم رف انبیا و خاش
 رسل

ین ترکاملشعهریار ضعمن احترام به دیگر پیامبران، رسعول اکرم را 
معصععوم، نور  چهارده شععمارد کهیمآفرینش و سععرور پیامبران بر 

 اند.خود را از برکت وجود او گرفته
شاعرانه خود و  صاویر  ستفاده از ت شهریار با ا شده  شعار ذکر  در ا
تلمیحات و رخدادهای مذهبی رسععول اکرم )ص( ضععمن زنده نگه 
شقانه با آن رسول  صورت عا سلام، یاد آور معراج پیامبربه  شتن ا دا

نام محمّاکرم تجدید بیعت می با ذکر  یارانوی کند و  یاد  د )ص( و 
شته و خوانندگان  صحّه گذا سلام  شبرد اهداف دین مبین ا جهت پی
یار تشعععویق و ترغیب  مام ع را در پیروی از آن انسعععان کامل و ت

 نماید.می
 و ثناگو شاعر که است آن گر نمایان شهریار شعر استقرایی بررسی

شگر صطفی محمد حضرت ستای ست( ص) م  و توانا سخنوری و ه
 که درباری زندگی از دوری و بودن ورز دین و متشرع ست،ه ماهر
 تواندمی خوردمی چشعععم آن از پیش شعععاعران از برخی زندگی در

 آذربایجان اهل برجسته شاعر این ویژه اختصاصات از و ممیز وجه
 .باشد

 از بالایی بسععیار بسععامد( ص) اکرم رسععول از شععهریار هایسععتایش
 جایی تا دهدمی تشعععکیل را او شدیوان کلّ در را او فکری منظومه

 حضععرت سععتایش به آورده بدسععت فرصععتی جا هر اشعععار در که
 .است پرداخته( ص) مصطفی

 عاشق را خود او که آیدمی بر چنین شهریار هایسروده مجموعه از
ندمی( ص) اکرم رسعععول حضعععرت  پرواز تیز عقاب اینکه از و دا
 کار به حضعععرت آن سعععتایش در را خود هنر و شععععر و اندیشعععه

سلمانی وظیفه گیرد،می  را خود ارادت و ادب نهایت داندمی خود م
 .کند نثار( ص) الله رسول حضرت مبارک قدوم به

 و اسعت شعهریار افادات دیگر از احادیث و اقوال و قرآنی اشعارات
 به علوم اسعلامی ویژه به خود عصعر متعارف علوم از او مندی بهره
( ص) اکرم رسععول حضععرت از معراج تا اسععت داده را امکان این او

 خود زیبای و بکر هایتصععویرسععازی با و ببرد را اسععتفاده نهایت
 .کند هنرنمایی

 بدان شعهریار که اسعلام پیامبر نورانی شعخصعیت فضعایل ترینبیش
شته توجه  ایثار و جهاد و جنگ پیامبر، منور میلاد از اندعبارت دا
 پیامبر معراج شفاعت یآرزو و توسل اسلام مبین دین و خدا راه در
یت اهل به عشعععق و  که بوده ایانگیزه هااین ع( اسعععت.) نبوت ب

 .است کرده سرودن هب بترغی را شهریار
 
 امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( 
سال» سیزدهم رجب  میلادی  601 حضرت علی )ع( در روز جمعه 

«  در مکه مکرمه در کعبه )خانه خدا( پا به عرصعععه وجود نهاد.
(19) 
که در راه اسععلام باشععد می هاییرشععادتامام علی )ع( سععرشععار از  

 21 دردشمنان اسلام  توزیکینهو در نهایت نیز به دلیل  است داشته
به شهادت  کوفه توسط ابن ملجم مرادی محراب مسجدرمضان در 

 ند.رسید
 در که است هافرهنگ کردن ماندگار برای ابزاری با این حال هنر 

 که است روی بدین و است برخوردار ویژه اهمیت از شعر میان این
 در را خود فرهنگ که دارند این بر سعی آیینی و ملّت هر شعرای
 با سععازگاری بخاطر آسععمانی تعالیم. سععازند جاودانه شعععر قالب،
 یجامعه مختلف طبقات بین در خاصعععی یبهجاذ انسعععانها فطرت

بان و دانشعععمندان اما دارد بشعععری،  و آیات تبیین برای جامعه ادی
یات ها گاهی روا های و جامعه مختلف اقشعععار زبان به را آن بان  ز
 آن گذاری تأثیر تا آورندمی در شعععر به یا کنندمی ترجمه مختلف

سلمان شاعران. سازند افزون را ضاعف هایلیتفعا میان این در م  م
ست آن از شهریار و سعدی حافظ، مولوی که اندکرده  شاعران د
 .هستند

صومین احادیث و وحیانی تعالیم به پرداختن سته باطنی ،(ع) مع  آرا
 بدین و کندنمی کفایت امر این برای شعععری ذوق داشععتن و طلبدمی

 عالی معرفت نشععانگر اشعععار در عالی مضععامین که اسععت خاطر
ست آن سراینده شق باطنی که دلیل بدین نیز شهریار ا  کمال به عا

( ع) علی دامن رسانده حقیقی عشق به را مجازی عشق مسیر و دارد
سیله بدین تا گیردمی را شوق به و سد واقعی مع ضامین اگر و بر  م
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 99...  (ع)لیوحضرت ع یبزرگ اله امبرانیمناقب و محاسن پ یبررس      

Journal of Quran and Medicine                                                                                                  Volume 8 Issue 3, Autumn 2023  

 اشعار میان در. است خاطر بدین شود،می دیده شهریار شعر در عالی
 کرده استفاده( ع) عل  رمایشاتف از که است متعددی موارد شهریار

ست درآورده شعر قالب در را آنها و ضمین از و ا  در.... و تلمی  و ت
 .است استفاده کرده راستا این
شخصیت والای حضرت علی )ع( چندان نوشته و   ضایل و  درباره ف

نیست؛  اند که نیازی به بازخوانی و تکرار آنسان داد سخن دادهآن
شهریار شعر  سخن در میان اذهان عارف و عامی،  شاید اگر  ملک 
سواد و بی شد، پیر و جوان، با شهرة خاص و عام با سواد، زن و مرد، 

شععععر معروف وی در وصعععف شعععیر مردان، مولای متقیان با مطلع 
ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را/که به ما سوافکندی همه علی»

ت و باشععد که در خصععوص این شعععر نه تنها مقالا« سععایة هما را
اند و جدیدترین های مجزایی هم نوشععتهها و حتی کتابیادداشععت

« شعععهریار ما»نمونة چاپ کتاب با محوریت این موضعععوع، کتاب 
سال  صبوری در  شتة حسین  صبوری در  1381نو شارات  سط انت تو

شد که درآن کتاب کم حجم، ماجرای خواب مرحوم شهر قم می با
ار در کنار دیگر شاعران آیت الله مرعشی نجفی و شعرخوانی شهری

صادقه، به  ضرت و رویای  ضر آن ح مادح امیرالمؤمنین )ع( در مح
تفضیل پرداخته شده است و در آن ماجرا، مرحوم آیت الله مرعشی 

له می به این جم که: نجفی پس از شعععرح خواب خویش  ند  رسععع
شدند و مؤدبانه در دو » سی زبان وارد  شعرای فار گروهی دیگر از 

تک آنها ع(، تک) د به صف ایستادند. آن حضرتسوی دیگر مسج
را نیز با نگاهی سرشار از محبت و لطف از زیر نظر گذراند، انگار 

گشعععت ولی وی را نیافت برای که در بین آنها به دنبال کسعععی می
ست؟  شهریار ما کجا سومین بار رو کرد به دربان و این بار فرمود: 

 (20« )شهریار را بیاورید.
شعار در( ع) علی حضرت محاسن مدح  چشم به کرات به شهریار ا
 همواره سروده، گوناگون هایسبک در که اشعاری در او. خوردمی
 مدح طریق از و اسعععت جسعععته بهره کلام آمیز سعععحر قدرت از

صمت، ضیلت، علم، ع شادت، ف  با امیرالمؤمنین معجزه و سخاوت ر
 نصععیحت و نغز کلام ،وی به مربوط هایحکایت درآوردن نظم به
 اقتباس با و کرده انتخاب خود شععععر عناصعععر در را حضعععرت آن

 شعععری زبان به را هاآن درافشععان، نظرهای از بسععیاری هاینمونه
 .است درآورده

این متن را به اجمال آوردم تا باب مدخلی نیک باشعععد به ارادت 
ایم از قلبی شععهریار به مولای متقیان و آنچه ارادت در دیوانش یافته

شهریار در آغازین  ست.  ضرت بیان کرده ا صافی که برای آن ح او
ص( را در وصف نبی ) بخش دیوان خویش، آنجا که شعر قیام محمد

سععراید، در دو بیت آخر آن قصععیدة غرّا، از ذوالفقار ص( می) اکرم
 گوید:کند و میع(، یادی می) علی

به ذوالفقار علی دیدی 
 استقامت اسلام

ببین  مت قائمکنون به قا 
 ص(محمد )قوام 

 

ترین شمشیر جهان اسلام که تر از استثناییاو به زیبایی هر چه تمام
شعععرح اهدای آن از جانب نبی اکرم )ص( به رشعععیدترین فرمانده 

ع(، در کتب تاریخی به تفصععیل سععخن رفته، ) لشععکرش، یعنی علی
سععت و علی )ع( و ذوالفقارش را از عوامل اسععاسععی اشععاره کرده ا

ست در همان  ست. در سته ا سلام دان سلمین در حفظ ا ستقامت م ا
گری صعفحه یعنی در سعومین شععر از دیوان شعهریار، شععری جلوه

صفات و زندگی می شی جامع و مانع از مجموعة  شاید نمای کند که 
ر ع( در محدودة یک شعععر اسععت؛ یعنی شععع) سععاده و خاکی علی

ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که علی»با مطلع « مناجات»
 «به ما سوا فکندی همه سایة هما را

سوی  شبیه کرده که برای تمام ما سعادت ت شهریارعلی را به همای 
ست.، سانه» سایه افکنده ا ست اف ای و در تاریخ ادبیات هما پرنده ا

«  گیرند.نیک میداند و به فال فارسععی او را مظهر فرّ و شععکوه می
( استادشهریار با سحر کلامش علی را حجتی از خدا دانسته که 21)

شاره ست به حدیثی از پیامبراین بیت ا صَلَّی  قاَلَ ،» ای ا سُولُ اَللَّهِ  رَ
ِهِ یهِ وَ آل َّهُ عَلَ َّهُ جاَعلٌِ  : اَلل َّهَ تَباَرکَ وَ تَعاَلَی أَوْحَی إِلَی أَن لِی إنَِّ اَلل

یاً فَقُلْتُ یا رَبِّ مَنْ هُوَ فَأَوحْیَ  أُمَّتِی مِنْ أَخاً وَ وَارِثاً وَ خَلِیفةًَ وَ وَصععِ
 «إِنَّهُ إِماَمُ أُمَّتِک وَ حُجَّتِی عَلَیهاَ بَعدْکَ مُحمََّدُ إِلَی عزََّ وَ جلََّ یا

                                                                                             
(18) 
 الوهیت پرتو از ایهاله در( ع) علی حضرت شعرزیر که سیمای در 

ضرت پژواک را( ع) علی شهریار،. شودمی گر جلوه  تعالی حق ح
 خدا شععناخت برای که ماندمی ایآینه به او دیدگاه از علی. داندمی
 نگریست: او روی در باید
رحمت تو چه همای  اییعل

 آیتی خدا را
ر خداشناسی همه در دل اگ

 رر علی بین
الم اثر از به خدا که در دو ع

 ا نماندفن
 

 
 

ه ماسوا فکندی همه که ب
 سایه هما را 

به علی شناختم من به خدا 
 قسم خدا را

 
و علی گرفته باشد سر چ

 ه بقا راچشم
ابر رحمت بر  ای اسعععت که چونعلی واسعععطه هم گوید: در اینجا

 پیروانش می باردتا آنان از دوزر نجات یابند:
مگر ای سحاب رحمت تو 

 بباری ارنه دوزر
دای مسکین در خانه گ یبروا

 لی زنع

به شرار قهر سوزد همه جان 
 ماسوا را

ز که نگین پادشاهی دهد ا
 .کرم گدا را

کند، شهریار در این بیت سخاوت و بخشش حضرت علی را بیان می
چه در قرآن مجید در این خصعععوص آمده:  َّهُ »چنان ما وَلِیکمُ الل إِنَّ

لاةَ وَیؤتونَ الزَّ َّذینَ یقیمونَ الصعععَّ َّذینَ آمَنُوا ال ُهُ وَال کاةَ وهَمُ وَرَسعععول
سول و مؤمنانی خواهند  ولیّ ؛راکعونَ شما تنها خدا و ر امر و یاور 

کات  حال رکوع ز به فقرا در  ته و  پا داشععع به  ماز  که ن بود 
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  و همکاران  انیبخش  100

 

 1402پاییز  ،3، شماره 8وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

ران مراد به .(55مائده/.«)دهندمی علی علیه  از این آیه اتفاق مفسعععّ
 باشد.میالسلّام 

وید به پسر ی که گبجز از عل
 که قاتل من

لی که آرد پسری ز از عبج
 ابوالعجائب

هد بندد ز میان و به دوست عچ
 پاکبازان

نه خدا توانمش خواند نه بشر 
 توانمش گفت

 یادو چشم خون فشانم هلهب
 نسیم رحمت

د به ید آن که شاید برسبه ام
 خاک پایت

چو اسیر تست اکنون به 
 اسیر کن مدارا

ه علم کند به عالم شهدای ک
 اکربلا ر
که  تواندیچو علی که م

 بسر برد وفا را
 لکِه نامم شه مُرم چحیّمت

 تی رالافَ
ن که ز کوی او غباری به م

 آر توتیا را
ها سپردم همه سوز چه پیام

 .دل صبا را
علی بلاگردان و تغییردهنده پیشعععامدهای  از نظر اسعععتاد شعععهریار،
 کند:دعای مستمندان را مستجاب میناگوار عاشقان است که 

چو تویی قضای گردن به دعای 
 مستمندان

که ز جان ما بگردان ره 
 .آفت قضا را

منم خدایی که جزمن معبودی »ای اسععت به حدیث قدسععی: اشععاره
یامبران را آنها پ نیسعععت، مخلوقات را با قدرت خود آفریدم از بین

یل  به عنوان حبیبو خل مد را  یامبران نیز مح یان پ یدم واز م برگز
وصفی انتخاب کردم آنگاه او را به سوی مردم فرستادم و علی را به 

وصی ووزیر او قرار دادم تا بعد از، محمدپیام رسان او  عنوان برادر،
به مردم و جانشین من باشد و قرآن مرا برای آنها بیان نماید وحکم 
مرا در میان آنها اجرا کند. من علی را به عنوان نشعععانه وپرچمی 

او دری اسعععت که مردم از آن در  هدایتگر از گمراهی قرار دادم،
شود از آتش دوزر من در  ست که هر که داخل  آیند، او خانه من ا

ست که هر کس بدان پناه برد ست او دژ محکم من ا از بدی  امان ا
 دنیا و آخرت محفوظ بماند.

 
و در این سععه بیت آخر اشععاره به سععوز و گداز همیشععگی خود به 
مولایش و آن را با بیتی از حافظ که دوستدار علی بوده و نوای عشق 

نوازد و شهریار که حافظ را استاد و مرشد خود تر میعلی را خوش
 و شعر مولا را غم دل خود به دوست نامیده و داند مزیّن ساختهمی

 خواند تشبیه کرده است:آن را چون نوای مرغی که در دل شب می
ه زنم چونای هردم ز نوای چ

 شوق او دم
همه شب در این امیدم که 

 نسیم صبحگاهی
وای مرغ یا حق بشنو که نز  

 در دل شب

 وازدبن وشترخ بغی لسان که
 ائیآشن امپی هب را نوا این
 به دل غم را ناآش وازدبن

 است خوش چه گفتن دوست
 شهریارا

در این شعر ماندگار در وصف مولی الموحدین ،شهریار شعر پارسی 
برد، اوصععافی که نشععان از علی بن ابیطالب اوصععافی زیبا بکار می

 مؤمنین دارد.شناخت خوب شهریار از خصایص و خصایل امیرال
سایة »، «آیت خدا»، «همای رحمت»این اوصاف عبارتند از  فکنندة 

، «کریم»، «سعحاب رحمت»، «شعناسعاگر خدا»، «همایون بر ماسعوا
با اشعععاره به بخشعععیدن « قضعععا گردان»، «وفادار»، «پادشعععاه لافتی»

، با اشاره «اهل گذشت و مدار»انگشتری توسط علی )ع( به سائل و 
علی )ع( به فرزندش امام حسن )ع( و امام حسین  به وصیت ماندگار

با ابن ملجم مرادی، این که )ع( در خصعععوص برخورد  نه  مام گو ا
سلامعلیه ساخت و به آن ال یا »ها فرمود: فرزندان خود را مخاطب 

ضاً تَقولون  سلمینَ خُو ضونَ دِماءَ المُ بنی عَبدُالمطّلب لایلفِینکَّم تَخُو
لَِ أمیرُالمؤمنین! ألا ُتُّ مِن قتُ نا م قاتلی، اُنظروا إذا اَ  لایقتُْلُنَّ بی إلاّ 

سولَ اللهَّ  سَمِعتُ رَ ضَربةًَ، لایمثلَّ بالرَّجلُِ فإنّی  ضربوهُ  ضَربتَِهِ هذهِ فاَ
ْبِ العَقور؛ ای  اِلکل لة ولو ب یاکم والمُث له یقول إ یه و آ صعععلی الله عل

وید ر نیابم شما را که در خون مسلمانان فرو !عبدالمطلبفرزندان 
شتار بزنید به بهانه  ست به ک شته  کهاینو د بگویید امیرالمؤمنین ک

شده و بدانید که در برابر من جز کشنده من کسی نباید کشته شود، 
من از ضعععربت او از دنیا رفتم به او یک ضعععربت  نگاه کنید چون

شنیدم که  : فرمودمیبزنید و او را مُثله نکنید که من از رسول خدا 
«  .کردن بپرهیزید اگر چه به سعععگ گزنده و هار باشعععداز مُثله»
وفا »ع( اسععت، ) ، منظورش امام حسععین«آرندة پسععری ابوالعجائب»

شهید محراب و و با ه« کنندة به عهد مة این اوصافی که در وصف 
شععه »آورد، در حیرتی ناشععی از عجز توصععیفِ عدالت، علی )ع( می

 گوید:در شعرش می« ملک لا فتََی
نه خدا توانمش خواند، نه 

 بشر توانمش گفت
متحیرّم چه نامم شه  

 ملک لافتی را
ش امععام علی در سعععتععای« همععای رحمععت ایعلی»شعععهرتِ غزل 

او در « شععب و علی»( به حدی اسععت که مثنوی زیبای السععلامعلیه)
باید و شعععاید مورد توجه قرار  کهچنانآن، ع() علیشعععهادت امام 

 هایمثنویو  هاغزل. این نسعععبت به طور عمومی بین همه گیردنمی
شععهریار وجود دارد. یعنی اعتبار و شععهرت بالای شععهریار در غزل 

مورد توجه  ترکم موفق او هایمثنویحتی  هاثنویم شععود،میباعث 
 قرار بگیرند.

قدرِ سععال  هایشععببه  گردد،برمی« شععب و علی»سععرایشِ مثنوی 
شععگرفِ مرحوم  مکاشععفهدر تبریز. روایتی وجود دارد که  1316
 مورد شعععهریععار و مولا علی در نجفیمرعشعععی العظمیاللهآیععت

 دربارهکه « همای رحمت یاعلی»مورد غزل  (، نه درالسعععلامعلیه)
بوده اسععت و البته این نکته از ابهاماتِ شعععر « شععب و علی»مثنوی 

بسععیاری از شععاعران بر این باورند که این  الحالعلیمعاصععر اسععت. 
و زیباتر اسعععت. اگر چنین هم  ترقویمثنوی به مراتب از آن غزل 

از بهترین شعععرهای تاریخ « شععب و علی»باید گفت مثنوی  ،نباشععد
ضوع امام علی ا سی با مو شعری که با  طالبابیابندبیات پار ست.  ا

شعععاید چیزی کم از مثنوی شعععاهکار مولوی در  اشگمنامیهمه 
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نداشعععته « از علی آموز اخلاص عمل»سعععتایش مولای متقیان یعنی 
 باشد.

« شعب افسعانه» منظومهدر حقیقت فصعلی از « شعب و علی»مثنوی 
ست.  سانه»شهریار ا  هایمثنویو از زیباترین  ترینطولانی« شب اف

شععهریار اسععت که شععاعر در هر فصععل آن به روایتی زیبا از شععب 
این منظومه  هایفصلاز دیگر « شب و علی». به جز فصل پردازدمی
، «فونی کوهسعتاننسع»، «شعب صعحنه»، «ماه هنرپیشعه»به  توانمی
 اشاره کرد.« شب و شاعر»و « خاطرات شب»

شعر  بهترین « شب و علی»شعر بلند « حمتهمای ر»شاید بعد از 
سب بیان را  ست که ا شهریار ا سخنوری دینداری چون  مجال برای 
در میدان وصعف امیرالمومنان به جولان درآورده و از شعبی بگوید 
که عالم و آدم، انس و جنّ، زمین و زمان در مظلومیت وی به غم 
شعر زیبا، نکات م ست، بدون آوردن متن این  ستند و حیف ا ش دّ ن

ع( در این شععر ) نظر خویش را دربارة اوصعاف مطرح شعده از علی
شهریار از سواد دیده و دل بر بیاض کاغذ آورم. بجاست که کل این 
شععععر جهت ذکر تعابیر به کار رفته به سعععمع و نظر خوانندگان 

 محترم این سطور برسد:
  دا شاه عربعلی آن شیر خ

 
 بالفتی داشته با این دل ش

انس علی با شععب به دلیل تنهایی او در جامعة آن روزها که با چاه 
 کرد.درد و دل می

 لی آگاهشب ز اسرار ع
 است

شب علی دید و به نزدیکی 
 دید

 
 
 

 است حرم سرّاللهدل شب م
گر چه او نیز به تاریکی 

 دید

 ور از ریا است:مناجات در شب، نشانة عبادت خالصانه و د
 ت مناجات علیسشب شنفته
 ده به نوشینی خوابشاه را دی

 ه قصر افلاککه ب یبانقلعه
 ارزو شمع بیکه چ یباراشک

 و لب بگشایددردمندی که چ
 گوش زهیکلماتی چو دُر آو

 اق شکافتآف ینهفجر تا س
 ه مهر اسحارکه ب یدارروزه

 اریکی شبناشناسی که به ت
 پوشپادشاهی که به شب برقع

 ردگی آن سرّ جلیا نشد پت
 ه بال و پر رازشاهبازی که ب
 ه برق شمشیرشهسواری که ب
 آغوش خطرمعشقبازی که ه

 عشق ازلی ةجوشش چشم
 دیوار خراب ینةر سروی ب

 زندانی خاک ةالسر دهد ن
 زار گریدیزر و م فشاندیم

 هار آیدوار به زندر و دی
مسجد کوفه هنوزش 

 مدهوش
لی خفته چشم بیدار ع
 نیافت

 ان جوین در افطاربشکند ن
 ام یتیمان عربش بردیم
بار گدایان بر  کشدیم

 دوش
 لیلی بود عنشد افشا که ع

 روازدیّت پدر اب ندکیم
 رکافد دل شیدر دل شب بش
 .یغمبرپ وابگهخفُت در خ

شة لباس علی به در گیر  ضربت خوردن گو سحرگاه  گویند که در 
گوید که در و دیوار از شهادت کرد و شهریار با تعبیری شاعرانه می

خواسععتند که به مسععجد علی آگاهی داشععتند. زمین و زمان از او می
 نرود:

مت ی ِ قآن دمِ صعععب  أثیرتا
 ن مولا زد دردسعععت در دام 

 شال شه وا شد و دامن به گرو
 دایی مبهمو ن بسععتیشععال م

 داره ز شعععوق دیپیشعععوایی ک
حمعع م حقاه  بودیعّعت  ع  راب 
شیرپس ل زندیم سه   ب او کا

تل  قا مان  که ه چه اسعععیری 
 اوست

 یرگلقه در شعععد از او دامنح
ما مگذرکه ع گذر و از   لی ب

 ست به دامن که مروزینبش د
هکه ک ند شععع  ادت محکممرب

نیم یدارق دک تل خود را ب  ا
 راب عبادت منشععقه محسععر ب

سیر کندیم شارت به ا شم ا  چ
دایععی مععگععر ای تععو خعع

 دوستدشمن
 

ر»مدحیه یا غدیریه معروف  قصعععیده  رٌ کَیْفَ بَشعععَ  «ها علیٌّ بَشعععَ
مهرعلی تبریزی  ملا توسعععط که ،زبان عربی به اسعععت ایقصعععیده
و شعععهریار هم در این  شعععد.سعععروده  (مدح امام علی)ع در خویی

 سراید:خصوص چنین می
شر شور و همه   در جهانی همه 

 جععلغسععععّعال خ یععهکفن از گر
 بروان، مست ولای تو علیش

 «رها علیٌ بشععرٌ، کیف بشعع»
ال خجلپیرهن از ر  ر وصعععّ

 جان عالم به فدای تو علی
ع( و آن ) شعععود، شعععهریار با این تعابیر از علیچنانکه ملاحظه می

 شب دردناک یاد کرده است:
شب»، «شاه عرب»، «شیرخدا» سی»، «انس و الفت دارنده با  که ک

های بگردیای به شععکه اشععاره« تنها شععب از اسععرارش آگاه اسععت
ع( به اقصعععی نقاط کوفه و رسعععیدگی به یتیمان و ) مخفیانة علی

مناجات کنندة در »، «سعرالله»های تار دارد. درماندگان آن در شعب
ست»، «شب شین»، «مناجاتش جوشش چشمة ازلی ا ، «شاه خرابه ن

شین با خاکیانقلعه» شب»، «بان افلاکیان ولی همن ، «گرینده در دل 
روزه داری که »، «شععب زنده دار»، «دُر ریز سععخنوری»، «دردمند»

 و یاد آور آن آیه قرآن:« قوتش نان جوین است
سِیرًا» و به پاس دوستی  :وَیطْعمُِونَ الطَّعاَمَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکیناً وَیتِیماً وَأَ

 (8انسان/ ) «دادند.میخدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک 
سنّت، این آیه و تعدادی دیگر  اکثر مورّخان و محدّثان شیعه و اهل

س شأن عترت ر سان را در  سوره ان  ص(، یعنی علی) داول خاز آیات 
سن) ع(، فاطمه) سین) س( و ح سته) ع( و ح اند و علاقمندان ع( دان

 توانند به منابع معتبر و تفاسیر قرآن رجوع کنند.می
ه روایت کنند که این آیات ه و عامّگوید: مفسرین خاصّ شیخ طوسی

سین علیهم ،فاطمه ،علی دربارة سن و ح سلام نازل گردیده زیرا ح ال
یتیم و اسیر را در سه شب با افطار خود سیر کردند و  ،آنان مسکین

ها را سععتایش فرمود و ت آنخداوند با این آیا .خود گرسععنه ماندند
 .ها نازل گردانیداین سوره را به خاطر آن
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شعر از تعابیر و توصیفاتی چون:  شب که »و در ادامة  سی در  شنا نا
پادشععاهی برقع پوش که بار گدایان به دوش »، «حامی یتیمان اسععت

، «شعععاهبازی که در ابدیّت پرواز کرد»، «سعععرّ جلّی»، «کشعععدمی
شقبازی که هم آغوش » شدع ستر « خطر  شاره به خوابیدن در ب و ا

«  لیلة المبیت»ص( دارد که در تاریخ اسععلام از آن به ) رسععول اکرم
وَ مِنَ الناّسِ مَنْ یَشْرِی نفَسَهُ ابتِْغاَءَ مرَْضَاتِ اللهِ »یاد شده است و آیه 
ود برخی از مردم کسعانی هسعتند که جان خ و؛ وَ اللهُ رئَوفٌُ باِلْعِبادِ

و خداوند به  ددهنمیای خداوند از دسععت حصععیل رضععرا برای ت
 (20۷)بقره/« .دگان خود رئوف و مهربان استبن

مرحوم شععیخ طوسععی در کتاب جامع الامالی به ذکر مقدّمات وقایع 
 ربیع الاولدر شععب اول ماه »رسععد که: این شععب به این مورد می

یامبر )ص( برای آنکه مشعععرکان از هجرت او آگاه نشعععوند، به  پ
شرکان می»فرمود:  علی)ع سانند، آیا خم شب مرا به قتل بر واهند ام

به تو در بسعععتر من می تا من  مام علی)ع( « بروم؟ غار ثورخوابی  ا
پیامبر)ص( فرمود: « مانید؟در این صععورت شععما سععالم می»گفت: 

به جای آورد، وقتی که  سجدة شکرع( تبسمی کرد و علی )« آری.»
ای انجام آنچه را که مأمور شده»عرض کرد:  ،سر از سجده برداشت

شم، گوش و قلبم فدای تو باد علی )ع(  سپس پیامبر )ص(،. ده که چ
 .را در آغوش گرفت و هر دو گریه کردند و از هم جدا شدند

در بالای  جبرئیل)ع( در بسععتر پیامبر )ص( خوابیده بود،  علیوقتی 
خوشععا به »پایین پای او آمدند و جبرئیل گفت:  میکائیلسععر او و 

 فرشتگانخدا در برابر که  البطابوفرزند  توایحال کسانی چون 

 (16« ).کندبه تو مباهات می
شاره به اینکه علی شهادتش در ) و در ادامه با ا ع( از قبل، از واقعه 

یامبر )ص( و  محراب مسعععجد خبردار بود و آرزوی لحظه دیدار پ
شتیاق به مسجدی میفرشتگان مقدسش را می رفت که کشید و با ا

ابن ملجم مرادی آنجا برای ضععربت زدن بر فرق مبارک وی بیتوته 
 کرده بود.

  کند قاتل خود را بیدار.یم  پیشوایی که ز شوق دیدار       
ماه محراب »برد تعابیر را دربارة علی )ع( به کار می و سعععپس این

 گوید:و با اعجابی از مقام معنوی مولای متقیان می« حق عبودیّت
در جهانی همه شور و همه 

 شر
 ها علیٌ بشرٌ کیفَ بشَرَ 

ا با نگاهی زیب« عید غدیر، مولای متقیان»شعهریار در غزلی با عنوان 
، مولای متقیان را با اوصعععافی از قبیل «غدیر»و شعععاعرانه به واقعة 

صانه یاد می« ساقی کوثر»و « رهبر»، «سرور» کند و با احترامی خال
در بیتی که اشععاره به دهکده جهانی بودن هسععتی در عصععر حاضععر 

 گوید:اشاره دارد، می
کنون دنیا به جز یک 

 تمملکت نیس
به یک در جز یکی داور  

 د.نباش

خواند و مردمان را به رعایت از قانون آسعععمانی، یعنی قرآن فرامی
 گوید:می

چه قانونی کزآن برتر   یبه جز قرآن کتاب آسمان
 نباشد
ک به این سععخنان از لزوم رعایت حق علی ع( و اولادش ) و با تمسععّ

نایب برحق نبی اکرمچکند و اینیاد می ص( در روز غدیر ) نین از 
 راند:سخن می
ای سر اگر سرور ه جچ

 نباشد
خدا راهی نمود و هرگزش 

 نیست
راب عاشقان در ساغری ش

 ریخت
 

جام  کشییر مر ساگ
 شهادت

واجه بشکن صدف از خ
 شهریارا
ر همدرس بشوی اوراق اگ
 مایی

نجنبد دست و پا تا سر  
 نباشد

ه رهرو باشد و رهبر ک
 نباشد

ز با ساقی کوثر که ج
 نباشد
 

سر  ار دیگرت درخم
 نباشد

وهر که دریا را چنین گ
 نباشد

لم عشق در دفتر که ع
 نباشد

صفحاتی از دیوان وزین استاد شهریار، مزیّن است به دو شعر کوتاه؛ 
شین با عنوان  سیار دلن ستمداد همت که به« یا علی»اما ب های نوعی ا

معنوی شهریار از مولای عالمیان است. مولایی که مهرش با گوشت، 
ست و چون خونی در رگ جان  شهریار عجین ا ستخوان  پوست و ا
سخن  ست و چه زیبا با مولای متقیان  ساری ا شعارش، جاری و  و ا

، «جلال و جمال خدا ٔ  جلوه»گوید و او را با اوصعععافی چون: می
مالی از ا» یتج یت»، «بد بد نة ا یا»، «آبگی مظهر »، «ناصعععر انب

شارتی شاعرانه و زیبا به واقعة تاریخی « خیبرگشا»، «العجایب که ا
از صدر اسلام با عنوان جنگ خیبر که کنستانتین ویرژیل گئورگیو 

 ص( پیغمبری) محمد»در کتاب کم نظیر و محققانة خود با عنوان 
عة تاریخی به تفصععیل در خصععوص این واق« که از نو باید شععناخت

وقتی آخرین قلعة »نویسعععد: راند و در بخشعععی از آن میسعععخن می
ص( تازه از بیماری برخاسته ) به دست مسلمین افتاد، محمد« خیبر»

ع( را دربرگرفت و بوسید و گفت یا ) بود و در حضور مسلمین علی
باشععی و این عنوان برای علی تو )اسععدالله( هسععتی یعنی شععیر خدا می

 (14« )ماند.)فات  خیبر( باقی میعلی 
دست و دستگیر مردم بی»و « شفیع»، «چشمة آب بقا»، «جام خضر»
 که بهتر است این اوصاف را از زبان خود شهریار بشنویم:« پا

دا لوة جلال و جمال خای ج
 علی

مالی از ابدیت و جدر ت
 اندودهنم

عَلَن نصرتت  ه سرّ وا ببا انبی
 قضاست

فیاض در فضیلت تو گفته 

وز هر چه جز خدا به  
ای یعلجلالت جدا 

 لیع ا،دیت نمینة ابآبگ
هرالعجایب یا ا مظی

 مرتضی علی
و وت تلولاک در فت

 علی« لافتی»
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 «یآتهل »
ود بسته در باز آن یه
 ی قدساهقلعه

ان تو و ظلمات شد می
 تشنگان حجاب

چشمم به سوی سردرِ 
 دارالشفای توست
ن گیر از شهریار پیر زمی
 یردست گ
 

بگشا به دست و پنجة 
امِ ای جیعلبر گشا خی

خضر و چشمة آب بقا 
 علی

ا یابم شففاعتی که بشهد ش
 یعل
دست یبردم ای دستگیر م

 و پا علی

« یا علی»و درست در ادامة همین شعر، شعری دیگر با همان عنوان 
ستگیر مستمندان»آورد. با این اوصاف از علی )ع(: می ای درت »، «د

شفای دردمندان با لحنی دردناک که گویی از ریای ریاکاران « دار ال
گوید و های قلابی به ستوه آمده است، سخن میدر لباس دین و شیخ
 کند:مولای متقیان درددل میچه حسرت بار با 
ة زنجیر و مستمندم بست

 دان یا علیزن
ر انم ای شیدان روباهبندی زن

 خدا
وره ز کام کیدهتفتآهن 

 دم برونآرن
دوستان گریان به گورستان 

 مشانو پیش چش
من نه ایوبم ولی صبرم به 
 محنت بیش از اوست

یف الا لاس قائلو ی کاقلعه
 قارذوالف

ن را شیخ خود، قلاّبی و دی
 کندیمتمسخر 
ز پستی و و کحیف تشریف ت

 کوتاهیّ قد
ون تازی صید کفاّریم و چ

 دوان دنبال اسب
هایی که یتمعصا سرزد از م
 دد خداینپسن

تا سخن گفتم به حق، حقّ 
 ود نماندحیاتم خ

اهم با دی روسیدردمن
 حقشفاعت مست

گیر دستگیر ای دست 
 ا علیمستمندان ی

جُوَم زنجیر زندان را یم 
 ا علیبه دندان ی

تا بسایندم میان پتُک و 
 ا علیدان یسِن

دشمنان چون استخوان 
 ا علیکلّه خندان ی

من نه یوسف لیک زندانم 
 دو چندان یا علی

ره دّابینند و غیمقلدران 
 بندان یا علی

ایة تفری  ن تمسخر موی
 رندان یا علی
الا شرمساریم از رر ب

 ا علیبلندان ی
وز سوار کفر و دین سر 

 ا علیدر کمندان ی
وین جهنمّ خود جزای 

 ا علیخودپسندان ی
وین سزای هر سخنگوی 

 یعلا سخندان ی
فای ای درت دارالش
                 ا علی.دردمندان ی
. 

شنا که اینو جالب شاعر دردآ سان با مولای متقیان تر اینکه همین 
 که با مطلع:« هدیة عید غدیر»کرده است، در شعر زیبای درد دل می

به  و نه همّی                 یا علی نام تو بردم نه غمی ماند           
 یابی انت و امّ

ها و غم کار یادکرد از گشععععایش در  نام بردن و  هایش در اثر 
صیف میامیرالمؤمنین علی )ع( می کند: گوید و او را با این تعابیر تو

ور جملة معروف آن حضعععرت که ، یادآ«مباهات کننده به مرگ»
به»فرمود:  لة حاجات»، «فزُتُ وَ ربّ الکع با وجه اتم »، «قب جلوة 

آدم »، «بهین مظهر انسعععان»، «کم و کیف جهان»، «خدا در انسعععان
 «.صخرة صماّ و اصمّ»، «شیر خدا»، «کامل

م بوده، نه ی به دلگوییا هیج نه هم
 یغم

ه حیات، این هم مرگ و تو که از
 و مباهاتفخری 

ه الوده بی تیغ نیگویی آن دزد شق
 سمّی

ج عه دشت بلا هیگویی آن فاج
 نبوده است

راشیده به دی نخج شهیهی ینهس
 سمّی

رده حق اگر جلوه با وجه أتَمّ ک
 در انسان

لوه با به خود حق که تو آن ج
 ه أتمَیّوج

طبه و آن خم و منکرِ عید غدیرخ
 نزیلت

با کر و کور چه عیدی و چه 
 غدیریّ و چه خمُیّ

ه چ و ولایت!م اگر سها هدر تولّ
 سفاهت

 یبابیانت و ام
 بلة حاجاتای قعلی

 یبابی انت و ام
 درِ این غم نگشوده است

 یبابی انت و ام
کان نه سهل است و نه 

 آسان
 یبابی انت و ام

 ور است و عزازیلر و کک
 یبابی انت و امّ

 ر این شم فقاهتاف ب
 

 لازمة ورود به حوزة علم فقه، دوستی با علی است.
چ ه فقهی بی ولای علی و آل، 

 ه شمّیو چ
تو کم و کیف جهععانیّ و بععه 

 و دنیاود تکمب
شرَ و شور است و دگر هیج نه 

 کمّی کیفیّ و نه
ود عیت و موجامع جمآدمی ج
 أتَمّ است

بتو بهِین مظ ه هر انسععععان و 
 معنای أعمّی

مچون ب کا ل غرض از ود آدم 
 خلقت عالم

ز وَد چیز شععما مهدِ نبوت نبُج
 یمهمّ

 یبابی انت و ام
 ه ثریاری تا باز ث

 یبابی انت و ام
 عم استگر به معنای ا
 یبابی انت و ام

 ة آدمه ذریپس ب
 یبابیانت و ام
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 شهریار در عشق ولایت، فردی متعصّب بود:
شق توست که مستوجب عا

 مدح است و معظّم
ه وز تو بیگانه نیرزد نه ب

 یمدحی و نه ذمّ
ه و دا سبحشیر خ یبی توا

 دستار مسلمان
وزینه که سرها همه ه باین چ

 را بسته به ذمیّ
وج زند در لشکر کفر اگر م

 ایمه دنه
و که چون صخره ه کند با تچ

 صماّ و
لی خواهمت آن شعشعه یا ع

 غ زرافشانتی
دانم به دم این لمََعان دیده، نبای

 ه لمِیّچ

 رت مستحق ذممنک
 یبابیانت و ام

 طانچه شیشده بازی
 یبابیانت و ام

 همه طوفان همه دریا
 یبابی انت و ام

 هم بدو کفر سرافشان
 یبابی انت و ام

 

و پایان بخش این مقال، بیانات مولاسعععت در مجلس خلیفة ثانی در 
های صععدر اسععلام از موافق و معاند که حضععور اغلب شععخصععیّت

 شهریار آن را با مطلع:
ند هر سهمی در اگر سنج

 اسلام
 

تر، هر آن کو سهمگین 
 حصةّ من 
 

که شععهریار در این شعععر مفاخره مانند، صععفاتی را از زبان مولای 
یان دربارة او به کار می یان خطاب به متق برد و از قول مولای متق

 کند:را یاد می خلیفة ثانی و مجلسیان آن زمان این اوصاف
آن نسبت که موسی را  هر

 به هارون
همان نسبت محمدّ راست  

 با من
 را )ع( حضعرت علیجایگاه این حدیث، معروف به حدیث منزلت 

حضرت نسبت به  هارون، همانند جایگاه (اکرم)ص رسولنسبت به 
حدیث منزلت یکی ازاحادیث معروف و کند.معرفی می موسعععی

مشععهور نبوی هسععت که نزد عالمان شععیعه و سععنی مورد قبول واقع 
شععده اسععت . که علمای شععیعه این حدیث رابرای اثبات جانشععینی 

 . دانندگر خلفا میحضرت علی )ع( میدانندو برتری وی را نسبت دی

سبتمنزلت حدیث   شده در منا شنیده  های مختلف از پیامبر )ص( 
این  نقلاسعععت. مشعععهورترین  جنگ تبوکها در ترین آنکه مهم

فرمود: )ع( م )ص( خطاب به علی حدیث آن اسعععت که پیامبر اکر
ه لانَبیّ بَعدی؛ تو نسبت به أن أنتَ مِنّی بمَِنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی، اِلاّ»

که بعد از من منزله هارون نسععبت به موسععی هسععتی جز اینمن به
 (18« )ود.پیامبری نخواهد ب

 و این شعر شهریار هم به این موضوع اذعان دارد:
« علی و دنیا»ای به نام قطعه یکی از بهترین آفرینش هنری اسععتاد در

باشد. علاوه بر معانی و هست که در بین اشعارش اثری ماندگار می

مضععامین حکمی و اخلاقی از لحاظ ادبی و جایگاه شعععر به بهترین 
ساحری،  سترگ قلم  شده و علی )ع( را به فردی  سروده  صورت 

ای درخشععان، شععاهدی یکتا، سععفینه دل، غزل قیس عامری، سععتاره
ندی با ا شعععمند وفادار، مبارز، متقی، مردی اجتماعی، یل جوان و زی

های وسععیع و بلند مانند کرده و تخیل بزرگ خودش را در عرصععه
 کند:حکایت می

فدک علی باغ  به  یل ، )ع(  ب
 زارعان بر دوش

وا تفیععده دهن روزه، کععار ه
 ردافکنم

های دهعرق به طرف جبین شعع
 مروارید

نان با که چوب شععع نان   ،چ
 عصاست با موسا

چه حم به کوه  لة بیولی  جا 
 پا برجا
اشد به ساحل وج ریخته بکه م
 دریا
 

ستان در باغ  سوزان تاب سخت با زبان روزه و گرمای  در حین کار 
جا عبور می ند آری آن زن فدک، زنی از آن  یا»ک که در « دن بود 
به علی  با رو  کل زنی زی مام را شععع مان ا تا ای )ع( تجلّی کرده بود 

 بشکند.:
چه دید؟ فتنه فتانه ایست 

 شهر آشوب
ر ون قلم سحبه شیوه چ

  سامری فتنه
که در  ،اندبه بنت عامره م

 بلاد عرب
 

شکسته طرف نقاب و  
 د قباگسسته بن

به غمزه چون غزل قیس 
 عامری غوغا

است درخشان و  ایستاره
 شاهدی یکتا

ای در دین پدید تواند رخنهبیند که میشعععهریار زن را در حدّی می
 آورد:

کان  به ار نه بود  چه رخ
 دیععن کععه در مععلععکععوت

 

فرشععتگان همه برداشععتند  
 دست دعا.
            

این بار با دیو نفس  ها کرده بود،هایی که در جنگعلی با رشعععادت
شعععود؛ اما از طریق الهامات غیبی سعععیرت زشعععت زن را روبرو می

 یابد:درمی
ت در لی سفینه دل، سخع

 تلاطم دید
جات وح و نبلی، سفینه ن

 امت بود
لی به چشم خدا خیره ع

 به دختر و یافتشد
ه گفت؟ که ابقا به ن چببی

و رو؛ تب هیج نکته نکرد
سنه چشمان کور دل رگ

 بفریب

ولی سکینه غیبی؛ رسید و  
 پاگفت: ب

ازیافت سکونت، به که ب
روک چ عرشه اعلا

سیرت زشتش؛ به صورت 
رو؛ که تو با رو بب زیبا

 کنی ابقاکس نمی
ن بفضل خدا، سیرم که م
قدر؛  بدان مال شمااز ج

 اه قضاکه رضا داده کارگ
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مله هان شما؛ جن از جم
هان ن از جم قانعم به کفاف

 عم، آریبه همین قوت قان
وان ن گذشته، جهان خاز ای

ن از م لاشخواران است
و؛ یک گوشه جهان ت

رفتم آن گ خواهم و آنهم
 مه به من دادیهان را؛ هج

وا لی )ع( را؛ رچگونه کام ع
و دام عهد تک وانی ساختت

 ؟!از نشکستیبستی، که ب
ان را ه پادشهر نمگ

م ه خاتمگر ن لوانان راپه  و
 پیغمبران محمد )ص(؛ مرد

ل را؛ کجا اج  گرگ  انده
وای آتش ه توانی بست؟

 الم دگر استبه ع  وقم؛ش
ا اط سپنجی؛ کجچنین رب

بدین جهان  ای من است؟سز
 توان تجارت کردفنا؛ می

رت ر کنند به اسعار آخمگ
  تبدیل
 

به  مه دنیا،کجا رسد ه
 ن تنهایک ت

همانی کرکس، به می
ادله؛ با ی مبپ قارود عننمی

 زاد و توشة عقبا
مگر نه سیر و مسیر 

ان جه فنا ود؛ بهجهان ب
ریده یج آفنساخته ه

ل، اشق بیددام عک کامروا
به زیر  و دید وفاکه از ت

خاک و گل و تخته 
که  سنگ؛ دادی جا

و   آدم  اولاد  ر گلس  ودب
م دوخته چشمگر ن واح

 به ما گور ،حریص
به آب و خاک خسیسان؛ 

سرای   ونماچه جای نشو
سرمدیم ده؛ که آن 

ه تجارتی ک مراست سزا
 بود سود آن؛ جهان بقا
صه وگرنه نقد جهان؛ ق
 بود و باد هوا

 
دُنْیاَکُمْ هذَهِِ أَزْهدََ عِندِْی مِنْ عفَْطةَِ »فرمایند: حضععرت خود چنین می

    «ستتر ادنیای شما نزد من، از آب بینی بز کم ارزش« عَنزْ
یا، وفاییوحضعععرت علی با اسعععتمداد از خداوند با ذکر بی های دن

 ردانگی خودش را چنانچه شهریار گوید:شرافت و م
یا به پیش ه دور، که دنبرو ب
ا ریف باخته تح م علیچش

 ود پیچیدرفت دور خ
وارض از بزک و زرق و ع

ه دا بخ ها همه ریختبرق
 د هیولاییه عفریت بدور چ
ان که؛ گیسو و پستان و چن

 ظاهرم چشم مصنوعی است
شوند از   داق و باطل؛ جح

 هم
ی )ع( شد بلند و اره بیل علدوب

ود ای رو به کار خب می دانی
  دون که در دیار علی

 

همه کتیبه عبرت خوش  
فتاده  است و دور نما

اش از روی کید و پرده
قایق آنچه ح مکر و ریا

 که در پرده بود، شد پیدا
بر جوز و عریتی جمله ع

مال پیر ج تنش اعضاء
 ای هرزة حالازنک ه

دا گشاده جبین بود و؛ خ
 اهرمن رسوا

ه گوش دیو چه ب
ه ب گفت با زبان صدامی

عالمی نفروشند مویی از 
 رازه

این شعععر اسععتاد شععهریار از لحاظ ادبی و مرتبه شعععری در درجه 
شاعری و والایی قرار د ارد؛ چون هریک از ترکیبات زیر از قدرت 

کنند: شععجر الخلد، غزل تخیل بزرگ مرحوم شععهریار حکایت می
 قیس عامری، سکینه غیبی، سفینه دل، قلم سحر ساحری.

 
 گیرینتیجه 

 مهمّی مسائل جمله از دینی و هنری و ادبی هایشخصیّت فراخوانی
 اشعارش در ایگسترده بازتاب و بوده شهریار توجه مورد که است
شته ست دا  اهداف بتواند رهگذر این از تا بوده آن پی در شهریار، ا
شته بیان را خود صویر به را شعریش نوین هایتجربه و دا شد ت . بک

 و آراء بیان به گذشععته هایشععخصععیت رهگذر همچنین شععهریاراز
شه سائل در خود هایاندی صویر به بهتر برای و پردازدمی متعدد م  ت

ش شه یدنک صیت گاه خود، اندی سم طریق از را سنتی شخ  و لقب ا
 به را شعععخصعععیت این گفتار گاه و دهدمی قرار خطاب مورد کنیه
 و رفتار نیز مواقع برخی در و کندمی بیان خود شعععر متن در نحوی

 هر گذاری تأثیر برای گاه حتی و کشدمی تصویر به را وی عملکرد
 زبان از و می زند خود چهره رب را سنتی شخصیت نقاب بیشتر، چه
سیدن برای شهریار متعددی موارد در البته گوید.می سخن وی  به ر

 خود شعری، قدرت و اندیشه با متناسب بوده، وی مقصود که آنچه
 پردازد.می هاشععخصععیت این گفتار و رفتار در تصععرف و دخل به

 رایب گاه و عزت و عظمت نماد عنوان به گاه میراث این، به شهریار
 موارد در زیرا نگرد؛می زمان بسعتر در تاریخ تکرار از گرفتن درس

 طریق از خود مطلوب بیان و میراث شععهریار به رویکرد بسععیاری،
 است. جامعه بر حاکم اجتماعی و سیاسی شرایط از برخاسته آن

رو عاید خوانندگان شعر پژوه و پیش مقالهآنچه از مطالعه            
ود مواردی اسععت که راقم این سععطور طی شععهریار دوسععت میشعع

 در شهریار مرحوم  دیوان پر و پیمان  مطالعات همه جانبه پیرامون
صوص ضوعات زیر در تاریخی  مذهبی های چهره  خ  با مرتبط مو

به این که شعععهریار  یادکردهایی  ذکر سعععپس و احوالشعععان  و نام
 نظر از ای استخراج خلاصه  همراه به بزرگان چه دیدگاهی داشته

 دریافت.می توان  کدامشان هر ی درباره مرحوم آن های
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